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Abstract
Introduction: Gender dysphoria is commonly defined as the incongruence between an individual’s biological 
sex and experienced gender. However, this purely biological definition cannot fully capture the complex 
psychological and social experiences of these individuals. This study aimed to explore the perceptions of 
women with gender dysphoria regarding their lived experiences and sense of belonging within the cultural and 
social context of Iran.
Methods: This qualitative study employed Braun and Clarke’s (2019) thematic analysis. Data were collected 
through semi-structured interviews with 10 women diagnosed with gender dysphoria. Interviews lasted 90–120 
minutes and were analyzed inductively until data saturation was reached. Interview topics included identity 
perception, body experience, feelings of shame and social anxiety, experiences of rejection, relational patterns, 
and the sense of belonging or non-belonging.
Results:  Data analysis resulted in the identification of three main thematic axes and eight subthemes: cognitive 
themes (including a fragmented self), emotional themes (including perceptions of non-belonging to society), 
and challenges of belonging (ranging from isolation to connectedness). These themes reflected participants’ 
cognitive and emotional experiences, conflicts between body and identity, and the influence of social contexts 
and interpersonal relationships on their sense of belonging. Experiences of bodily disconnection, social anxiety, 
and difficulties in forming secure relationships profoundly shaped participants’ perceptions of themselves and 
others.
Conclusion: According to the findings of this study, gender dysphoria should not be understood merely as 
an identity or medical issue; rather, it represents a relational, embodied, and existential experience shaped by 
cultural context. Understanding these experiences can provide a foundation for designing gender-sensitive 
clinical interventions based on acceptance, mindfulness, and the reconstruction of belonging.
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چکیده
مقدمــه: مــال جنســیتی معمــولًا به‌عنــوان ناهماهنگــی میــان جنســیت زیســتی و هویــت تجربه‌شــده فــرد تعریــف می‌شــود، امــا ایــن 
تعریــف صرفــاً زیســتی قــادر بــه بازنمایــی تجربه‌هــای پیچیــده روان‌شــناختی و اجتماعــی ایــن افــراد نیســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف 

واکاوی ادراک زنــان دارای مــال جنســیتی از خــود و احســاس تعلــق در بافــت فرهنگــی و اجتماعــی ایــران انجــام شــد.
روش‌کار: پژوهــش حاضــر از نــوع کیفــی و مبتنــی بــر تحلیــل تماتیــک بــراون و کلارک )2019( بــود. داده‌هــا از طریــق مصاحبه‌هــای 
نیمه‌ســاختاریافته بــا 10 زن دارای مــال جنســیتی جمــع‌آوری شــد. مصاحبه‌هــا بیــن ۹۰ تــا ۱۲۰ دقیقــه طــول کشــید و تحلیــل داده‌هــا 
به‌صــورت اســتقرایی تــا رســیدن بــه اشــباع ادامــه یافــت. موضوعــات مصاحبــه شــامل ادراک هویــت، رابطــه بــا بــدن، تجربــه شــرم و 

اضطــراب اجتماعــی، طــرد، الگوهــای ارتباطــی و احســاس تعلــق یــا عــدم تعلــق بــود.
یافته‌هــا: تحلیــل داده‌هــا منجــر بــه شناســایی ســه محــور اصلــی مضامیــن شــناختی )شــامل خــودِ ازهم‌پاشــیده(، مضامیــن هیجانــی 
ــد( شــد. ایــن محورهــا نشــان‌دهنده تجربه‌هــای شــناختی و  ــا پیون ــزوا ت ــق )از ان ــه جامعــه( و چالــش تعل ــق ب )شــامل ادراک عــدم تعل
هیجانــی، تعــارض میــان بــدن و هویــت و تأثیــر جامعــه و رابطــه بــر احســاس تعلــق بودند. احســاس گسســت از بــدن، اضطــراب اجتماعی 

و ناتوانــی در برقــراری پیوندهــای ایمــن ســاختار ادراک از خــود را بــه ‌شــدت تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد.
نتیجه‌گیــری: بــر اســاس شــواهد بــه دســت آمــده از مطالعــه حاضــر مــال جنســیتی تنهــا یــک مســأله هویتــی یــا پزشــکی نیســت، 
بلکــه تجربــه‌ای رابطــه‌ای، بدنــی و وجــودی اســت کــه در بافــت فرهنگــی معنــا می‌یابــد. درک ایــن تجربه‌هــا می‌توانــد پایــه‌ای بــرای 

طراحــی مداخــات بالینــی حســاس بــه جنســیت، مبتنــی بــر پذیــرش، ذهن‌آگاهــی و بازســازی تعلــق فراهــم کنــد.
کلیدواژ‌ه ها: ملال جنسیتی، ادراک تعلق، تحلیل تماتیک، خود ازهم ‌پاشیده، هویت جنسی.

					 مقاله پژوهشی    نشریه پژوهش پرستاری	

مقدمه
حالتــی  بــه   )Gender Dysphoria; GD( جنســیتی  مــال 
ــی  ــی و ناهماهنگ ــاس ناراحت ــرد احس ــه ف ــود ک ــاق می‌ش اط
ــیتیِ  ــت جنس ــا هوی ــش ی ــود و نق ــتی خ ــیت زیس ــان جنس می
ــاس  ــن احس ــد. ای ــه می‌کن ــه را تجرب ــوی جامع ــب از س منتس
معمــولًا بــا تمایــل شــدید بــه تغییــر بــدن و/یــا شــیوه پوشــش 
ــر  ــود را بهت ــیتی خ ــت جنس ــد هوی ــرد بتوان ــا ف ــت ت ــراه اس هم
بازنمایــی کنــد)1(. بــر اســاس شــواهد پژوهشــی موجــود، مــال 

ــر تمامــی جنبه‌هــای زندگــی افــراد تأثیــر می‌گــذارد  جنســیتی ب
ــه ایــن اختــال بــه دلیــل  )2(، بــه طــوری کــه  افــراد مبتــا ب
جامعــه  رایــج  هنجارهــای  بــا  کــه  تجربه‌هــای جنســیتی 
ــامت  ــکلات س ــض و مش ــی از تبعی ــد، درجات ــی ندارن همخوان
ــه  ــادر ب ــه ق ــرادی ک ــی از اف ــد)3(. برخ ــه می‌کنن روان را تجرب
تحمــل قضاوت‌هــای عمومــی نیســتند، در زندگــی روزمــره خــود 
ــه  ــوند و در نتیج ــددی می‌ش ــیب‌زای متع ــای آس ــار تجربه‌ه دچ
ــان  ــت جنسیتی‌ش ــاره هوی ــود درب ــات خ ــت احساس ــن اس ممک
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ــس  ــد پ ــح می‌دهن ــی ترجی ــه حت ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــان کنن را پنه
ــد و  ــی کنن ــر زندگ ــی دیگ ــیت، در مکان ــق جنس ــی تطبی از جراح

ــد )4(. ــی نگــه دارن ــود را مخف گذشــته خ
ــان  ــرز می ــه در م ــدی اســت ک ــده‌ای چندبع مــال جنســیتی پدی
ــر،  ــال‌های اخی ــرد. در س ــکل می‌گی ــاع ش ــت و اجتم ــدن، هوی ب
رویکردهــای زیســتی و پزشــکی در فهــم ایــن تجربــه، بــر 
ناهماهنگــی میــان جنســیت زیســتی و هویــت جنســیتی تمرکــز 
نشــان  روان‌شــناختی  پژوهش‌هــای  درحالی‌کــه  کرده‌انــد، 
ــع  ــاً از منب ــیتی صرف ــال جنس ــل از م ــج حاص ــه رن ــد ک داده‌ان
ــت از  ــیِ گسس ــه ذهن ــه از تجرب ــود، بلک ــی نمی‌ش ــتی ناش زیس
ــراد  ــیاری از اف ــرد )1(. بس ــه می‌گی ــری ریش ــدن و دیگ ــود، ب خ
دارای مــال جنســیتی از احســاس بیگانگــی نســبت بــه بــدن خود، 
از هم‌پاشــیدگی تصویــر خــود، شــرم وجــودی و طــرد اجتماعــی در 
رنج‎انــد؛ احساســاتی کــه به‌صــورت متقابــل، ادراک آنــان از تعلــق 
و ارزشــمندی را دچــار تزلــزل می‌کنــد و در نهایــت بــه فروپاشــی 

ــی منجــر مــی شــود. ــی و بیرون ــای درون پیونده
در بافــت فرهنگــی ایــران، کــه در آن هنجارهــای جنســیتی ســنتی 
و ســاختارهای اجتماعــی بــر تمایــز دوگانــه زن و مــرد تأکیــد دارند، 
تجربــه مــال جنســیتی غالبــاً بــا اســتیگما، انــزوا و سوء‌برداشــت 
همــراه اســت )5(. زنــان دارای مــال جنســیتی نه‌تنهــا بــا 
ــا  ــد، بلکــه ب تضــاد میــان هویــت درونــی و بــدن زیســته مواجه‌ان
فشــارهای اجتماعــی و درونی‌ســازی نــگاه طردکننــده و احســاس 
شــرم مــداوم دســت‌و‌پنجه نــرم می‌کننــد )2(. در چنیــن زمینــه ای 
تجربــه زنــان دارای مــال جنســیتی در ایــران، نــه تنهــا از تضــاد 
بــدن و هویــت، بلکــه از ناکامــی در برقــراری پیونــد اجتماعــی نیــز 
ــال جنســیتی از منظــر  ــن‌رو، بررســی م ــرد. ازای ــی گی شــکل م
روان‌شــناختی در ایــن بافــت فرهنگــی، ضرورتــی دوچنــدان 
می‌یابــد؛ زیــرا تجربــه خــود در چنیــن شــرایطی، صرفــاً تجربــه ای 
ــط و گفتمان‌هــای اجتماعــی  فــردی نیســت، بلکــه در بســتر رواب

ــود. ــیده می‌ش ــا فروپاش ــت و ی ــاخته، تثبی س
ــتر  ــه بیش ــد ک ــان می‌ده ــران نش ــین در ای ــات پیش ــرور مطالع م
ــن  ــی ای ــا اجتماع ــی ی ــای زیســتی، حقوق ــر جنبه‌ه ــا ب پژوهش‌ه
پدیــده تمرکــز داشــته‌اند و جنبــه روان‌شــناختیِ تجربــه ایــن افــراد 
کمتــر واکاوی شــده اســت. ایــن خــاء در پژوهــش هــای داخلــی 
در تضــاد بــا یافتــه هــای جهانــی اســت؛ بــرای نمونــه مطالعــات 
لویــت و ایپولیتــو )6( و ریگــز و همــکاران )7( نشــان داده‌انــد کــه 
ــیتی،  ــال جنس ــراد دارای م ــته اف ــه زیس ــق از تجرب ــم عمی فه
رابطــه‌ای  و  پویایی‌هــای هیجانــی، شــناختی  مســتلزم درک 
ــی  ــی و درون ــرد اجتماع ــه ط ــه چگون ــژه اینک ــت؛ به‌وی آن‌هاس

ســازی اســتیگما بــه اضطــراب وجــودی، شــرم و ازهم‌گســیختگی 
ــود. ــر می‌ش ــود منج ــاس خ احس

از منظــر روان‌تحلیلــی، مــال جنســیتی را می‌تــوان به‌منزلــه 
ــرد؛  ــیر ک ــری تفس ــود و دیگ ــدن، خ ــان ب ــد می ــت در پیون گسس
ــرای  ــرد ب ــود و ف ــدا می‌ش ــود ج ــه خ ــدن از تجرب ــه ب ــی ک جای
یافتــن حــس یکپارچگــی، در تــاش مــداوم بــرای انــکار، کنتــرل 
یــا بازتعریــف بــدن اســت)8(. در ایــن وضعیــت خــودِ کاذب شــکل 
ــل  ــش تحمی ــل و نق ــت اصی ــان هوی ــارض می ــا تع ــرد ت ــی گی م
شــده را تحمــل کنــد، در حالــی کــه خــود واقعــی در انــزوا زیســت 
ــر ذهن‌آگاهــی  ــی ب ــد. از ســوی دیگــر، نظریه‌هــای مبتن مــی کن
ــه  ــد ک ــر آن‌ان ــد )10( ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن )9( و درم
تجربــه رنــج، زمانــی تــداوم می‌یابــد کــه فــرد نتوانــد نســبت بــه 
احســاس‌های درونــی خــود آگاهــی پذیرنــده و غیرقضاوتگــر پیــدا 
کنــد و در عــوض، در چرخــه قضــاوت، انــکار و شــرم گرفتــار شــود.
در ایــن میــان، احســاس تعلــق یکــی از بنیادین‌تریــن مؤلفه‌هــای 
ســامت روان و هویــت اجتماعــی اســت. تعلــق بــه معنــای تجربــه 
ــی در ذهــن  ــی روان ــده شــدن و داشــتن مکان ــه شــدن، دی پذیرفت
ــادل  ــی مع ــات روان تحلیل ــه در ادبی ــی ک ــری اســت؛ مفهوم دیگ
پیونــد ایمــن و در نظریــه دلبســتگی بالبــی )11( بــه منزلــه پایــه 
رشــد هیجانــی ســالم در نظــر گرفتــه مــی شــود. در افــراد دارای 
مــال جنســیتی، ایــن احســاس تعلــق غالبــاً بــا تجربــه مکــرر طرد 
ــرد  ــداره ف ــد و در نتیجــه، خودپن ــه‌ نشــدن آســیب می‌بین و پذیرفت
نیــز شــکننده و متزلــزل می‌شــود. نبــود چنیــن پیونــدی، بــه تعبیــر 
ــگی  ــاس بی‌ریش ــه احس ــر ب ــد منج ــی )Bowlby(، می‌توان بالب

روانــی گــردد. 
از منظــر معرفت‌شــناختی، بررســی تجربــه مــال جنســیتی 
ــت؛  ــی اس ــردی تأویل ــتلزم رویک ــران، مس ــی ای ــتر فرهنگ در بس
ــتی  ــراف زیس ــوان انح ــج به‌عن ــه رن ــه در آن تجرب ــردی ک رویک
یــا نابهنجــاری درک نمــی شــود، بلکــه تجربــه رنــج را بــه ‌مثابــه 
معنــای درونــیِ زیســتن در تعــارض بــا جهــان اجتماعــی درک مــی 
کنــد. از آن‌جــا کــه بخــش مهمــی از رنــج ایــن گــروه در ســطح 
تجربه‌هــای ذهنــی، هیجانــی و رابطــه‌ای شــکل می‌گیــرد، 
روش‌هــای کیفــی بــا هــدف فهــم معنــای درونــی تجربه‌هــا، ابــزار 
ــد. ــرای کشــف ایــن لایه‌هــای روانــی به‌شــمار می‌رون مناســبی ب

ــیتی  ــال جنس ــه م ــژه ب ــور وی ــه به‌ط ــزی ک ــن، در مراک بنابرای
می‌پردازنــد، ایجــاد یــک تیــم چندرشــته‌ای کــه تمامــی جنبه‌هــای 
فراینــد گــذار را پوشــش دهــد، ضــروری اســت. بــر ایــن اســاس، 
یــک شــیوه انتخابــیِ درمــان بدیــن گونــه عمــل خواهــد کــرد کــه 
از یک‌ســو، فــرد مبتــا بــه مــال جنســیتی از نظــر روان‌شــناختی 
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ــا  ــه او اجــازه داده می‌شــود ت ــت ‌شــود؛ و از ســوی دیگــر، ب حمای
بــر اســاس تجربــه ذهنــی و شــخصی خــود از هویــت، چگونگــی 
ــق  ــش را از طری ــی( خوی ــای ریخت‌شــناختی )بدن ــر ویژگی‌ه تغیی
درمان‌هــای غــدد درون‌ریــز )هورمونــی( و جراحــی انتخــاب کنــد 

.)12(
ــر اشــاره شــد، شــواهد پژوهشــی موجــود  ــه کــه پیش‌ت همان‌گون
حاکــی از توجــه ویــژه بــه مــال جنســیتی و تجــاربِ زیســته ی 
ــا ایــن حــال، ایــن خــأ پژوهشــی در بافــتِ  ایــن افــراد اســت؛ ب
فرهنگــی ایــران همچنــان نادیــده و کمتــر مــورد بررســی و واکاوی 
قــرار گرفتــه بــه طــوری کــه  دسترســی بــه پژوهش‌هــای کیفــی 
عمیــق دربــاره ی تجربه‌هــای زیســته ی زنــان دارای مــال 
جنســیتی بســیار محــدود اســت. مطالعــه‌ای پدیدارشــناختی اخیــر 
نشــان داده اســت کــه افــراد دارای مــال جنســیتی در ایــران بــا 
ــود  ــی، نب ــرد خانوادگ ــی، ط ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــود حمای کمب
ــد  ــه مانن ــوار ب ــناختی دش ــای روان‌ش ــی و تجربه‌ه ــت قانون حمای
تــرس از افشــای هویــت و اضطــراب مواجه‌انــد، امــا ایــن پژوهــش 
ــه  ــر تجرب ــی ب ــور اختصاص ــود ‌به‌ط ــیت‌ها ب ــی جنس ــامل تمام ش
زنــان متمرکــز نبــود )5(. پژوهش‌هــای دیگــر در ایــران بــا اســتفاده 
از طــرح توصیفی-پدیدارشــناختی نشــان داده‌انــد کــه افــراد دارای 
ــض  ــای جــدی ســامت روان، تبعی ــا چالش‌ه ــال جنســیتی ب م
ــراب  ــدید اضط ــای ش ــی و تجربه‌ه ــری حمایت ــی، نابراب اجتماع
ــر  ــز مشــخص و مجــزا ب ــم تمرک ــاز ه ــا ب ــد، ام ــکار مواجه‌ان و ان
ــدارد )13(.  ــان دارای مــال جنســیتی وجــود ن ــه زیســته زن تجرب
ــر )2020( در ســه  ــد و داناف ــی فرهمن ــه ی تجرب ــن مطالع همچنی
ــس  ــراد ترن ــی اف ــی و تعامل ــای ذهن ــه تجربه‌ه ــران ب ــهر ای ش
ــت و  ــی اس ــتر کل ــات بیش ــن مطالع ــرد ای ــا رویک ــد، ام پرداخته‌ان
بــه طــور جزئــی بــه ســوژه زنــان یــا نقــش هنجارهــای فرهنگــی 
اجتماعــی در تجربــه شــرم، تعلــق و رابطــه پرداختــه اســت )14(. 
در کنــار ایــن، پژوهش‌هــا بــه چالش‌هــای روان شــناختی و 
بهزیســتی افــراد دارای مــال جنســیتی پرداخته‎انــد، ماننــد 
مشــکلات تصویــر بــدن و اضطــراب روانــی، امــا همچنــان کمبــود 
تحلیــل کیفــی دربــاره تجربــه عمیــق زنــان دارای مــال جنســیتی 
ــژه  ــود دارد )15(. به‌وی ــران وج ــی ای ــت فرهنگ ــا باف ــل ب در تعام
نقــش هنجارهــای فرهنگــی و اجتماعــیِ منحصربه‌فــرد در ایــران، 
ماننــد فشــارهای مذهبــی و اجتماعــی بــر تجربــه شــخصی مــال 
ــت.این  ــده اس ــی نش ــد بررس ــورت نظام‌من ــوز به‌ص ــیتی، هن جنس
ــوان  ــا به‌عن ــده، ام ــاره ش ــات اش ــیاری از مطالع ــوع در بس موض
پرســش اصلــی یــا موضــوع مرکــزی مــورد تحلیــل قــرار نگرفتــه 
ــن  ــه ای ــخ ب ــدد پاس ــر درص ــش حاض ــن، پژوه ــت )5( بنابرای اس

پرســش‎ها اســت کــه تجربــه زیســته زنــان دارای مــال جنســیتی 
در ایــران چگونــه شــکل می‌گیــرد و چگونــه تحــت تأثیــر 
هنجارهــای فرهنگــی اجتماعــی قــرار می‌گیــرد؟ چگونــه احســاس 
ــه  ــروه تجرب ــن گ ــی در ای ــق اجتماع ــرم و تعل ــت، ش ــدن، هوی ب
ــا رابطــه‌ای در  ــی ی می‌شــود؟چه چالش‌هــا و ســازوکارهای هیجان
تجربــه روانــی ایــن زنــان نقش‌آفریــن اســت؟ بــا وجــود گســترش 
ــان دارای  ــه زیســته زن ــاره مــال جنســیتی، تجرب پژوهش‌هــا درب
ــدن،  ــژه در ابعــاد روان‌شــناختی ب ــران، به‌وی مــال جنســیتی در ای
شــرم و احســاس تعلــق، کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
غلبــه رویکردهــای زیســتی و توصیفــی در مطالعــات داخلــی، بــه 
ــروه در بســتر فرهنگــی-  ــن گ ــی ای ــه ذهن ــن تجرب ــده‌ گرفت نادی
ــن خــأ پژوهشــی، توســعه  ــده اســت. ای ــران انجامی اجتماعــی ای
ــه  ــی حســاس ب دانــش روان‌شــناختی و طراحــی مداخــات درمان
فرهنــگ را محــدود می‌کنــد؛ ازایــن‌رو، ایــن مطالعــه بــا هــدف پــر 
کــردن خــا پژوهشــی و فهــم عمیــق تجربــه زیســته زنــان دارای 

مــال جنســیتی در ایــران انجــام شــد.

روش‌ کار
ــر  ــا رویکــرد تحلیــل تماتیــک مبتنــی ب مطالعــة کیفــی حاضــر ب
الگــوی شــش‌مرحله‌ای بــراون و کلارک )2019( انجــام شــد 
)16(. رویکــرد تحلیلــی اســتقرایی- بازتابــی در ایــن مطالعــه مــورد 
ــا از دل  ــا و تم‌ه ــه کده ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــرار گرف اســتفاده ق
داده‌هــا پدیــدار شــدند و پژوهشــگر هم‌زمــان بــا پیشــروی تحلیــل، 
یادداشــت‌های بازتابــی را بــرای رصــد پیش¬فرض¬هــا و تأمــل 
بــر اثــر حضــور خــود نگــه داشــت. شــرکت¬کنندگان از بیــن زنان 
دارای مــال جنســیتی بــا اســتفاده از روش نمونه‌گیــری هدفمنــد 
ــل،  ــت تأه ــن، وضعی ــوع در س ــر تن ــن حداکث ــر گرفت ــا در نظ و ب
ــای  ــدند. معیاره ــاب ش ــی انتخ ــه اجتماع ــان و زمین ــه درم تجرب
ورود شــامل تشــخیص/تأیید بالینــی معتبــرِ مــال جنســیتی، ســن 
ــات پزشــکی  ــرای دریافــت خدم ــدام ب ــالای 18 ســال، عــدم اق ب
تطبیــق جنســیتی، عــدم دریافــت درمــان روان شــناختی هــم زمان 
و آمادگــی بــرای گفت‌وگــوی عمیــق و توانایــی بیــان تجربــه بــود؛ 
ــه  ــه ادامــه مصاحب ــز شــامل عــدم تمایــل ب معیارهــای خــروج نی
یــا بازفعال‌ســازی آزارنــده بــدون امــکان مدیریــت ایمــن بــود. در 
ــه  ــت ورود ب ــای لازم  جه ــده ملاک‎ه ــرکت کنن ــت 10 ش نهای
مطالعــه حاضــر را کســب کردنــد. داده‌هــا از طریــق مصاحبه‌هــای 
ــه  ــه صــورت حضــوری در شــش ماه ــق ب ــاختاریافته عمی نیمه‌س
ــامل  ــه ش ــای مصاحب ــد. راهنم ــع‌آوری ش ــال 1403 جم دوم س
موضوعاتــی چــون رابطــه بــا بــدن، ادراک هویــت، تجربــه شــرم، 
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اضطــراب، طــرد، الگوهــای ارتباطــی و تجربــه تعلــق یــا تجربــه ی 
عــدم تعلــق بــود.

مصاحبه‌هــا در اتاقــی آرام و ســاکت و بــه دور از محرک‎هــای 
دیــداری- شــنیداری در یکــی از کلینیک‎هــای روان¬درمانــی 
شــهر تهــران و در فضایــی کــه شــرکت‌کنندگان احســاس راحتــی 
می‌کردنــد، برگــزار شــد. نمونــه‌ای از پرســش‌های مصاحبــه 
شــامل مــواردی از قبیــل ابتــدا خودتــان را معرفــی کنیــد و 
بگوییــد چنــد ســال داریــد و ســطح تحصیلاتتــون چقــدر اســت؟ 
شــاغلید؟ چــه شــغلی؟ از چــه زمانــی متوجــه تفــاوت خودتــان بــا 
ــد؟  ــد متفاوتی ــرده ای ــی احســاس ک ــه شــدید؟ در چــه چیزهای بقی
ایــن تفاوت¬هــا چــه نمودهایــی در شــما داشــته اســت؟ )ذهنــی، 
احســاس، رفتــاری، ظاهــری(؟ واکنــش دیگــران )از جملــه 
ــه ایــن تفــاوت هــا چــه  ــواده، اجتمــاع( ب دوســتان، آشــنایان، خان
ــرای شــما  ــوده اســت؟ کــدام مشــکلات بیشــترین ســختی را ب ب
ــش  ــط و پی ــظ رواب ــراری و حف ــور؟ در برق ــود آورد؟ چط ــه وج ب
بــرد اهدافتــان چــه چالــش هایــی داریــد؟ تجربــه اتــان در ارتبــاط 
ــا  ــت؟ آی ــوده اس ــور ب ــی چط ــکی و روان شناس ــات پزش ــا خدم ب
ــن  ــد ای ــه آنهــا بخواهی ــا توجــه ب ــاز خاصــی وجــود دارد کــه ب نی
خدمــات تغییــری کننــد؟ در صــورت امــکان بیشــتر توضیــح دهید؟ 
ــرای شفاف‌ســازی بیشــتر، پرســش‌های کاوشــگرانه  ــن، ب همچنی
)ماننــد »منظورتــان چیســت؟« یــا »لطفــاً مثالــی بزنیــد«( مطــرح 
ــید و  ــول کش ــه ط ــا 120 دقیق ــدود 90 ت ــه ح ــر مصاحب ــد. ه ش
ــی کــه  ــی زمان ــت؛ یعن ــه یاف ــه اشــباع داده‌هــا ادام ــا رســیدن ب ت
ــد.  ــت نیام ــه دس ــدی ب ــات جدی ــتر اطلاع ــای بیش از مصاحبه‌ه
ــپس واژه  ــط و س ــارکت‌کننده ضب ــت مش ــا رضای ــا ب مصاحبه‌ه
بــه واژه پیاده‌ســازی شــد .گفتنــی اســت کــه پژوهــش حاضــر بــا 
شناســة IR.ACECR.USC.REC.1403.016 بــه تأییــد کمیتــه 
ــن  ــران رســیده اســت. بدی ــگ ته ــم و فرهن اخــاق دانشــگاه عل
ــا الکترونیکــی از تمامــی  ــه کتبــی ی صــورت کــه رضایــت آگاهان
شــرکت کننــدگان اخــذ شــد، محرمانگــی داده هــا، حــق توقــف و 
خــروج در هــر لحظــه و مســیر ارجــاع حمایتــی در صــورت بــروز  
برانگیختگــی هیجانــی شــدید پیش‌بینــی و رعایــت گردیــد. کلیــه 

ــد.  ــذف ش ــایی ح ــات شناس ــتعار و اطلاع ــه‌ها مس شناس
ــل  ــوب تحلی ــروی از چارچ ــا پی ــی ب ــل و گزارش‌ده ــد تحلی فراین
تماتیــک بازتابــی )Reflexive Thematic Analysis( انجــام شــد 
کــه بــر نقــش فعــال پژوهشــگر در خلــق معنــا تأکیــد دارد )16(. 
تحلیــل داده‌هــا هم‌زمــان بــا گــردآوری داده‌هــا انجــام شــد. بــرای 
ــپس  ــد و س ــده ش ــار خوان ــن ب ــا چندی ــن مصاحبه‌ه ــل، مت تحلی
کدهــای اولیــه اســتخراج گردیــد. کدهــای دارای معانــی مشــابه در 

ــده  ــه‌های استخراج‌ش ــدند. خوش ــام ش ــر ادغ ــه‌های کلی‌ت خوش
بازبینــی و در قالــب مقوله‌هــا و زیرمقوله‌هــا پیرامــون یــک مقولــه 
ــرو  ــر پی ــه حاض ــدند )17(. در مطالع ــازمان‌دهی ش ــته ای س هس
ــتحکام  ــی، اس ــای کیف ــتفاده در پژوهش‌ه ــورد اس ــادی م روال ع
داده‌هــا بــر اســاس چهــار معیــار پایایــی )Dependability(، اعتبــار 
ــری   ــری )Transferability( و تأییدپذی )Credibility(، انتقال‌پذی
ــن راســتا پژوهشــگر  )Confirmability( ســنجیده شــد )2(. در ای
بــه صــورت پیوســته اســتحکام داده‌هــا را از طریق بازبینی مســتمر، 
ــی و  ــای اصل ــتخراج مقوله‌ه ــا، اس ــازی مصاحبه‌ه ــامل پیاده‌س ش
بازنگــری داده‌هــا بــا اســتفاده از بازبینــی اعضــا و همتایــان، تأییــد 
پیگیــری و مــورد تأییــد قــرار داد. شــایان گفتــن اســت کــه پایایــی 
داده‌هــا نیــز از طریــق درگیــری طولانی‌مــدت بــا داده‌هــا در تمــام 
مراحــل مطالعــه مــورد تأییــد اســت و بــر اســاس اصــول مطالعــات 

کیفــی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت. 

یافته‌ها
فراینــد تحلیــل داده‌هــا بــه شناســایی یــک هســته مرکــزی تجربه 
ــی، ســاختار  ــدی درون ــه در پیون ــد ک ــی انجامی و ســه محــور اصل

ــد. ــا آن را تبییــن می‌کنن ــج و راه‌هــای مواجهــه ب ــی رن کل
ــه ای )Core Experiential Theme(:  ادراکِ عــدمِ  هســته تجرب

تعلــق/ احســاس تجربــة عــدم تعلــق و معلــق بــودن
ــن شــناختی: خــودِ ازهم‌پاشــیده )شــامل  ــف – مضامی • محــور ال
ــا  ــارض ب ــت متع ــت، هوی ــا هوی ــارض ب ــدن متع ــم: ب ــه زیرت س

ــم(  ــده مبه ــود و آین ــه وج ــه، دغدغ جامع
• محــور ب – مضامیــن هیجانــی: ادراکِ عــدمِ تعلــق بــه جامعــه 
)شــامل دو زیرتــم: هیجانــات ناشــی از پذیرفتــه نشــدن و هیجانات 

ناشــی از ناتوانــی در همگونــی(
• محــور ج – چالــشِ تعلــق: از انــزوا تــا پیونــد )شــامل ســه زیرتم: 
انــزوا بــه مثابــه انــکار خویشــتن و دیگــری، رابطــه جدیــد بــه مثابه 

تکــرار زخــم و ترمیــم تعلق( 
ایــن ســاختار ســه‌گانه نشــان می‌دهــد کــه هســته رنــج در 
ــدن،  ــان ب ــت می ــیتی، گسس ــال جنس ــان دارای م ــه زن تجرب
هویــت و دیگــری اســت. این گسســت خــود را در ســطح شــناختی 
در ســطح هیجانــی  درونــی،  انســجام  فروپاشــی  به‌صــورت 
به‌صــورت منظومــه ای از هیجانــات دشــوار شــامل شــرم، 
ــاه، ســوگ  ــرس، گن ــدی، ت اضطــراب اجتماعــی، افســردگی، ناامی
ــه‌ایِ  ــای مقابل ــه‌ صــورت الگوه و خشــم و در ســطح رابطــه‌ای ب
بازنمایــی  پیونــد  انــزوا و جســت‌وجوی  نوســان‌کننده میــان 
می‌کنــد. در عیــن حــال، تحلیل‌هــا نشــان داد کــه در دل همیــن 
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رنــج، امــکان ترمیــم تعلــق نیــز وجــود دارد؛ لحظاتــی کــه در آن 
ــی  ــده، نوعــی بازســازی درون ــا دیگــریِ پذیرن ــرد در مواجهــه ب ف
ــطحی  ــه‌ای سه‌س ــا از چرخ ــن، یافته‌ه ــد. بنابرای ــه می‌کن را تجرب
حکایــت دارنــد: گسســت )در بــدن و هویــت(، تجربــه هیجانــی رنج 
)شــرم و طــرد( و تــاش بــرای بازپیونــد )از طریــق انــزوا، تکــرار 

ــه روان‌شــناختی  ــا از تجرب ــری پوی ــن الگــو، تصوی ــم(. ای ــا ترمی ی
زنــان دارای مــال جنســیتی ارائــه می‌دهــد؛ تجربــه‌ای کــه در آن، 
مــرز میــان »خــود و دیگــری« دائمــاً در حــال بازتعریــف اســت و 
احســاس تعلــق، محــور اصلــی بازســازی روانــی به‌ شــمار مــی‌رود.

جدول1. دسته‌بندی‌های اصلی و زیرتم‎ها

توضیح کوتاه / نمادهای کلیدیزیرمحورها / زیرتم‌هاسطح / محور

احساس بی تعلقی، گسست میان بدن، خود و دیگری؛ تجربه روان‌شناختی و هستی‌شناختی ادراک عدم تعلق / بی‌جاییهسته تجربه‌ای
بی‌مکانی

محور الف – شناختی: خود 
از هم‌پاشیده

بیگانگی با بدن، خودسرزنشی، تلاش وسواسی برای تغییر بدن۱. بدن متعارض با هویت
فشار برای انطباق، خودِ قلابی، استیگما، صمیمیت مختل۲. هویت متعارض با جامعه

جداافتادگی از جریان زندگی، ابهام آینده و تصمیمات۳. دغدغه وجود و آینده مبهم

محور ب – هیجانی: ادراک 
عدم تعلق به جامعه

اضطراب اجتماعی، شرم تعاملی و وجودی1.هیجانات ناشی از پذیرفته ‌نشدن
افسردگی، فروپاشی عاملیت،  ناامیدی، گناه، ترس از آینده، سوگ، خشم اعتراضی2. هیجانات ناشی از ناتوانی در همگونی

محور ج – مقابله‌ای: چالش 
تعلق

فرار از درون به عنوان منبع رنج، فرار از صمیمیت به عنوان منبع تهدید1. انزوا به ‌مثابه انکار خود و دیگری
روابط ناسالم برای جبران ارزشمندی، جنسی‌سازی رنج، روابط غیرواقعی2. رابطه به‌مثابه تکرار زخم

پیوند ایمن با خانواده، دوستان، هم‌تایان و کادر درمان؛ تجربه دیده‌شدن بدون قضاوت3. ترمیم تعلق
مسیر سه ‌سطحی: گسست شناختی - هیجانات دردناک - تلاش مقابله‌ای / بازسازی تعلق---چرخه کلی تجربه

:)Theme Map(  ساختار نهایی مضامین

ــته  ــک هس ــایی ی ــه شناس ــر ب ــا منج ــک داده‌ه ــل تماتی تحلی
ــی از مضامیــن شــناختی،  ــه‌ای مرکــزی و ســه محــور اصل تجرب
ــک  ــن ســاختار تماتی ــه‌ای شــد. ای ــای مقابل ــی و راهکاره هیجان
ــان  ــناختی زن ــه روان‌ش ــف تجرب ــای مختل ــده لایه‌ه بازتاب‌دهن
ــه از گسســت در ادراک خــود و  دارای مــال جنســیتی اســت ک
ــرد و  ــه احســاس ط ــی ب ــود، در ســطح هیجان ــاز می‌ش ــدن آغ ب
شــرم منتهــی می‌گــردد و در ســطح رابطــه‌ای در قالــب الگوهــای 

ــود. ــکار می‌ش ــد آش ــا پیون ــزوا ی ان
هسته تجربه‌ای

ادراکِ عــدمِ تعلــق / احســاس تجربــة عــدم تعلــق هســته 
و  بی‌جایــی  بنیادیــن  احســاس  شــرکت‌کنندگان،  تجربــه‌ای 
ــه،  ــن تجرب ــود. ای ــی ب ــان اجتماع ــی در جه ــکان روان ــود م نب
ادراک گسســت از خــود، بــدن و دیگــری را در ســطوح شــناختی، 
ــی‌داد. ــاب م ــده بازت ــورت درهم‌تنی ــه‌ای به‌ص ــی و رابط هیجان

محور الف – مضامین شناختی: خودِ ازهم‌پاشیده

ــن محــور، فرایندهــای شــناختی و ادراکــی را نشــان می‌دهــد  ای
ــا بــدن، هویــت و  ــان دارای مــال جنســیتی در رابطــه ب کــه زن
ــم  ــه زیرت ــور در س ــن مح ــن ای ــد. مضامی ــه می‌کنن ــده تجرب آین
ســازمان از قبیــل 1. بــدن متعــارض بــا هویــت کــه بــه صــورت 
ــای  ــازی قضاوت‌ه ــدن، درونی‌س ــکار ب ــی و ان ــاس بیگانگ احس

ــر  ــرای تغیی ــواس‌گونه ب ــل وس ــی و می ــی و خودسرزنش اجتماع
ــه  ــه ب ــه ک ــا جامع ــارض ب ــت متع ــد. 2. هوی ــود می‌یاب ــدن نم ب
ــا هنجارهــای جنســیتی، تجربــه  صــورت فشــار بــرای انطبــاق ب
ــتیگما و  ــد، اس ــه تأیی ــاز ب ــی از نی ــراب ناش ــودِ کاذب و اضط خ
صمیمیــت مختــل در روابــط اجتماعــی قابل شناســایی اســت و 3. 
دغدغــه وجــود و آینــده مبهــم کــه شــامل احســاس جداافتادگــی 
از جریــان معمــول زندگــی، تــرس از آینــده و تصمیمــات اســت. 
ــر  ــی بیانگ ــور کل ــور به‌ط ــن مح ــه ای ــت ک ــن اس ــه گفت لازم ب
ــه از  ــر یکپارچ ــناختی و فروپاشــی تصوی گسســت در انســجام ش
ــا  ــاد ب ــان در تض ــت و زم ــدن، هوی ــه ب ــی ک ــت؛ جای ــود اس خ

ــوند. ــه می‌ش ــر تجرب یکدیگ
محور ب – مضامین هیجانی: ادراکِ عدمِ تعلق به جامعه

ایــن محــور شــامل الگوهــای هیجانــی بــود کــه تجربــه طــرد و 
ــی را  ــم اصل ــد. داده‌هــا دو زیرت ــاب می‌دادن پذیرفته‌نشــدن را بازت
ــم  ــوع هــای آن خواهی ــه معرفــی زیرن ــد: در ادامــه ب نشــان دادن
ــامل  ــه ش ــدن ک ــی از پذیرفته‌نش ــات ناش ــت. )1(. هیجان پرداخ
ــودی(  ــی و وج ــطح تعامل ــرم )در دو س ــی، ش ــراب اجتماع اضط
و )2( هیجانــات ناشــی از ناتوانــی در همگونــی کــه شــامل 
افســردگی و فروپاشــی عاملیــت، ناامیــدی، احســاس گنــاه، تــرس 
از آینــده، ســوگ و خشــم نســبت بــه مرزهــای تحمیلــی اســت. 
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ــان دارای  ــی زن ــه هیجان ــه تجرب ــد ک ــان می‌ده ــور نش ــن مح ای
مــال جنســیتی، حــول محــور شــرم و طــرد اجتماعــی ســازمان 
ــود  ــا از خ ــی آن‌ه ــده‌ای در ادراک کل ــش تعیین‌کنن ــد و نق می‌یاب

ــری دارد. و دیگ
محور ج – مضامین مقابله‌ای: چالشِ تعلق از انزوا تا پیوند

ــا  ــه ب ــان در مواجه ــه‌ای زن ــای مقابل ــه راهبرده ــور ب ــن مح ای
ــد  ــان دادن ــا نش ــردازد. یافته‌ه ــی می‌پ ــرد و بی‌تعلق ــاس ط احس
ــا  ــزوا ت ــه‌قطبی از ان ــتار س ــک پیوس ــر ی ــا ب ــن راهبرده ــه ای ک
ــر  ــه زی ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک ــد: لازم ب ــرار دارن ــق ق ــم تعل ترمی
ــتن و  ــکار خویش ــه ان ــزوا به‌مثاب ــامل 1. ان ــر ش ــور حاض ــوع مح ن
ــاب  ــج و اجتن ــع رن ــوان منب ــرار از درون به‌عن ــامل ف ــری: ش دیگ
ــه  ــد به‌مثاب ــه جدی ــد. 2.رابط ــع تهدی ــوان منب ــت به‌عن از صمیمی
ــران احســاس  ــرای جب تکــرار زخــم: شــامل پیوندهــای ناســالم ب
ــیب  ــای آس ــه ه ــق تجرب ــت از طری ــتجوی هوی ــی، جس بی‌ارزش
ــت  ــن واقعی ــی جایگزی ــط غیرواقع ــج( و رواب ــازی رن زا )جنسی‌س
ــد  ــرای ایجــاد پیون ــاش ب ــق: شــامل ت ــم تعل ســخت؛ و 3. ترمی
ایمــن بــا خانــواده، دوســتان، گروه‌هــای هم‌هویــت و کادر درمــان 
ــه‌ای  ــای مقابل ــه راهبرده ــد ک ــان می‌ده ــور نش ــن مح ــت. ای اس
ــل  ــرای تحم ــخ‌هایی ب ــا پاس ــیتی نه‌تنه ــال جنس ــان دارای م زن
ــس  ــازی ح ــرای بازس ــیار ب ــاش ناهش ــی از ت ــه بازتاب ــج، بلک رن
تعلــق و بازتعریــف رابطــه بــا خــود و دیگــران هســتند. در مجمــوع، 
ــه‌ایِ  ســاختار نهایــی مضامیــن نشــان می‌دهــد کــه هســته تجرب
ــی و  ــی )شــناختی(، هیجان ــق از ســه مســیر درون ادراکِ عــدم تعل
ــناختی  ــای ش ــه محوره ــی ک ــد. در حال ــروز می‌یاب ــردی ب بین‌ف
ــد،  ــجام روانی‌ان ــی انس ــده فروپاش ــتر بازتاب‌دهن ــی بیش و هیجان
ــد را در  ــم پیون ــق و ترمی ــازی تعل ــکان بازس ــه‌ای ام ــور مقابل مح

ــازد. ــم می‌س ــه فراه ــتر رابط بس
محور الف – مضامین شناختی: خودِ ازهم‌پاشیده

ایــن محــور، ســاختارهای شــناختی و بازنمایی‌هــای درونــی زنــان 
ــه  ــه تجرب ــی ک ــد؛ جای ــاب می‌ده ــیتی را بازت ــال جنس دارای م
زیســته آن‌هــا از خــود، در تعــارض بــا بــدن، جامعــه و آینــده قــرار 
می‌گیــرد. آنچــه در ایــن ســطح مشــاهده شــد، فروپاشــی احســاس 
انســجام درونــی و شــکل‌گیری خــودی چندپــاره بــود؛ »خــودی« 
ــت و  ــان مطابق ــردن، می ــودن و تجربه‌ک ــاگر ب ــان تماش ــه می ک

اعتــراض و میــان زیســتن و تعلیــق، در نوســان اســت.
زیرتم ۱. بدن متعارض با هویت

- بیگانگی و انکار بدن

بیشــتر مشــارکت‌کنندگان از تجاربــی از قبیــل »وقتــی تــوی آینــه 
نــگاه می‌کنــم حــس می‌کنــم بــدن مــن نیســت، انــگار اشــتباهی 

در خلقــت مــن اتفــاق افتــاده.« »انــگار تــو بدنــم زندانــی ام. بدنــم 
ــط  ــات فق ــی اوق ــا » گاه ــود.« ی ــی نب ــودم یک ــا خ ــت ب هیچ‌وق
دلــم می‌خــواد از ایــن بــدن بیــرون بیــام. خســته ام ازش.« ســخن 
ــد  ــع تهدی ــه منب ــود، ب ــه خ ــدن، به‌جــای خان ــه در آن ب ــد ک گفتن
ــودن در  ــه ‌ب ــاس غریب ــان از احس ــود. آن ــدل می‌ش ــراب ب و اضط
ــرار از آن ســخن  ــا ف ــن ی ــرای نادیده‌گرفت ــاش ب ــدن خــود و ت ب
ــنی  ــی را به‌روش ــی بدن ــوم بیگانگ ــا، مفه ــن گفتاره ــد. ای می‌گفتن
ــه  ــدن خــود فاصل ــرد از ب ــی کــه در آن ف آشــکار می‌ســازند؛ حالت

ــا آن بکاهــد.  ــی ب ــا از اضطــراب ناشــی از ناهمخوان ــرد ت می‌گی
درونی‌سازی قضاوت‌ها و خودسرزنشی

ــه  ــد ک ــخن می‌گفتن ــی س ــود از صدای ــای خ ــان در روایت‌ه زن
ــد؛  ــرار می‌ده ــاوت ق ــورد قض ــا را م ــواره آن‌ه ــان هم در ذهن‌ش
صدایــی کــه در اصــل از دیگــری اجتماعــی سرچشــمه می‌گیــرد 
ــی  ــی می‌شــود و بخشــی از گفت‌وگــوی درون ــه مــرور درون امــا ب
فــرد می‌گــردد. در ادامــه نمونــه‌ای از پاســخ‌های شــرکت-

کننــدگان شــامل مــواردی بــه ماننــد »گاهــی خــودم رو ســرزنش 
می‌کنــم کــه چــرا مثــل بقیــه نیســتم. انــگار مشــکل از منــه. مــن 
ــدارم. از  ــت ن ــا دوس ــرق دارم رو واقع ــدر ف ــه انق ــم.« »اینک ناقص
خــودم بــدم میــاد که انقــدر شــبیه بقیــه نیســتم.« و«راســتش لازم 
نیســت حتمــا بقیــه چیــزی بگــن. مــن خــودم همــه اش دارم بــه 
خــودم گیــر میــدم«؛ بــود کــه حاکــی از دونــی ســازی خودانتقــادی 

و ســرزنش بیــش از حــد از خــود اســت.
میل وسواسی به تغییر بدن

بــرای بســیاری از مشــارکت‌کنندگان، کنتــرل و تغییــر بــدن 
ــود؛ گویــی تنهــا راه بازیابــی  ــه وســواس ذهنــی تبدیــل شــده ب ب
احســاس خویشــتن، دگرگون‌ســازی مــداوم بــدن بــود. نمونــه ای 
از پاســخ هــای شــرکت کننــدگان شــامل »گاهــی فکــر می‌کنــم 
اگــر تنــم عــوض بشــه بالاخــره راحــت می‌شــم، ولــی می‌ترســم 
اون موقــع خــودم نباشــم.« »تمــام روز دارم فکــر می‌کنــم چطــور 
ــت  ــدن درس ــن ب ــر ای ــگار اگ ــدم، ان ــر ب ــم رو تغیی ــم بدن می‌تون
ــا  ــودم ب ــی نوجــوان ب بشــه همــه چــی درســت میشــه.« »از وقت
ــم رو  ــردم بدن ــعی می‌ک ــتادنم س ــرز ایس ــی ط ــاس، حت ــم، لب رژی
کنتــرل کنــم کــه کمتــر تــوی دیــد باشــه.« بــود کــه ایــن تجربــه 
ــرای بازســازی انســجام  ــه تلاشــی شــناختی ب ــوان به‌منزل را می‌ت
از دســت‌رفته تعبیــر کــرد. ســه زیرزیرتــم فــوق نشــان می‌دهنــد 
کــه بــدن در تجربــه زنــان دارای مــال جنســیتی، از قلمرو زیســتن 
بــه قلمــرو قضــاوت منتقــل شــده اســت. بیگانگــی، خودسرزنشــی 
ــظ  ــرای حف ــاکام ب ــاش ن ــکل از ت ــه ش ــی، س ــرل وسواس و کنت
ــودِ  ــق »خ ــه تعمی ــت ب ــه در نهای ــی ک ــتن‌اند؛ تلاش حــس خویش
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می‌انجامــد. ازهم‌پاشــیده« 
زیرتم ۲. هویت متعارض با جامعه

ایــن زیرتــم بــه چگونگــی درک زنــان از نســبت خــود بــا جامعــه و 
ــه  ــد کــه تجرب ــردازد. داده‌هــا نشــان دادن ــی می‌پ فشــارهای بیرون
هویــت در ایــن گــروه، همــواره در میــدان تنــش میــان خواســت 
ــکل  ــق ش ــرای تطاب ــی ب ــار بیرون ــت و فش ــرای اصال ــی ب درون
می‌گیــرد. در ادامــه بــه معرفــی زیرتم‎هــای اســتخراج شــده 

ــم پرداخــت. خواهی
فشار برای انطباق

ــت؛  ــب اس ــای غال ــازی هنجاره ــاب درونی‌س ــه بازت ــن تجرب ای
ســازوکاری کــه بــرای بقــا در فضــای طردکننــده فعــال می‌شــود. 
ــار  ــر ب ــامل« ه ــدگان ش ــرکت کنن ــخ‎های ش ــه ای از پاس نمون
مــی‌رم بیــرون مراقبــم یــک وقــت کاری نکنــم بقیــه نــگام کننــد. 
ــگار  ــر ان ــه بدت ــگاه از هم ــو دانش ــم. ت ــب کارام ــه اش مراق هم
بازیگــرم.« »تــو خانــواده مــدام میگــن چــرا نمــی تونــی مثــل بقیه 
باشــی. اگــه نباشــم، عصبانــی میشــن.« »همیشــه بایــد حواســم 
باشــه چطــور حــرف بزنــم، چطــور لبــاس بپوشــم، تــا کمتــر توبیــخ 

یــا قضــاوت بشــم.« بــود.
خودِ قلابی و اضطراب تأیید

اضطــراب تأییــد، نشــانگر تجربــه زیســتن در مــرز میــان اصالــت 
ــی  ــود را بازآفرین ــه، خ ــظ رابط ــرای حف ــرد ب ــت؛ ف ــرش اس و پذی
می‌کنــد امــا احســاس خســتگی و پوچــی افزایــش می‌یابــد. 
ــرای  ــی« ب ــودِ قلاب ــال جنســیتی، »خ ــان دارای م ــه زن در تجرب
ــه  ــود، در حالی‌ک ــال می‌ش ــی فع ــارات اجتماع ــا انتظ ــاق ب انطب
ــوی  ــه ای از الگ ــد. نمون ــت می‌کن ــزوا زیس ــی در ان ــودِ واقع خ
پاســخ دهــی شــرکت کننــدگان شــامل مــواردی از قبیــل »انــگار 
ــورد  ــه م ــدم ک ــون ب ــودم رو نش ــخه‌ای از خ ــد نس ــه بای همیش
پســند دیگــران اســت؛ غیــر از ایــن فکــر کــردن بــرام ترســناکه.« 
»همکلاســی هــام نمــی دوننــد واقعــا مــن کــی ام. پیــش اونــا کــه 
هســتم شــبیه خودشــون رفتــار مــی کنــم«. و »بــه محــض اینکــه 
حــس کنــم یکــی ازم فاصلــه گرفتــه، مضطــرب میشــم کــه نکنــه 
ــور  ــی از »حض ــن حالت ــن در چنی ــت ذه ــود. در حقیق ــو رفتم.«ب ل
آگاهانــه« جــدا شــده و در حالــت خودنظارتــی، قضــاوت و اضطراب 

ــود. ــار می‌ش ــد گرفت تأیی
استیگما

اســتیگما، پیامــد مســتقیم ســاختار اجتماعــی دوگانــه اســت و بــه 
ــت  ــن حال ــی از ای ــود. نمونه‎های ــر می‌ش ــرم منج ــازی ش درونی‌س
در پاســخ دهــی شــرکت کننــدگان »گفتنــد آبــروی خانــواده‌ام رو 
بــردم. از اون روز حــس می‌کنــم هیــچ جایــی تــوی دنیــا نــدارم.« 

ــا  ــد ی ــگاه مــردم مثــل خنجــره. حتــی وقتــی کاری نمــی کنن »ن
چیــزی نمــی گــن هم، قضاوتشــون حــس میشــه.« و  »تــوی اداره 
همــه طــوری باهــام رفتــار می‌کنــن کــه انــگار ایــراد دارم.« بــود.

صمیمیت مختل

ــا تهدیــد طــرد درهم‌تنیــده اســت.  صمیمیــت بــرای ایــن زنــان ب
ــت‌دادن  ــراب از دس ــده اضط ــی، برانگیزانن ــی عاطف ــه نزدیک تجرب
ــرار شــرکت  ــی پرتک ــای پاســخ ده ــه در الگوه ــرل اســت ک کنت
کننــدگان بــه صــورت »هیچ‌وقــت نتونســتم رابطه‌ای داشــته باشــم 
کــه بتونــم خــودم باشــم؛ واقعیــت مــن مــی ترســم از دوســتی و 
دوســتی نــدارم.« »وقتــی کســی رو دوســت دارم، می‌ترســم اگــه 
بفهمــه واقعــاً کــی‌ام، ترکــم کنــه.« و »گاهــی بــه عمــد فاصلــه 
می‌گیــرم. مــن فکــر میکنــم بالاخــره اکثــر آدم هــا بــا آدم هــای 

مثــل مــن نمــی موننــد« کدگــذاری شــد.
چهــار زیرزیرتــم ایــن بخــش نشــان می‌دهنــد کــه هویــت زنــان 
دارای مــال جنســیتی در بســتر فشــار اجتماعــی، میــان اصالــت 
ــرای تعلــق، خــودِ کاذب  و انطبــاق در نوســان اســت. در تــاش ب
ــی  ــتیگما و فروپاش ــدید اس ــد آن تش ــا پیام ــود، ام ــال می‌ش فع

صمیمیــت اســت.
زیرتم ۳. دغدغه وجود و آینده مبهم

ــردازد؛  ــان می‌پ ــه زن ــه وجــوه هستی‌شــناختی تجرب ــم ب ایــن زیرت
جایــی کــه زمــان، معنــا و آینــده تیــره و مبهــم می‌شــود. در ادامــه 

بــه معرفــی زیرتم‌هــای اســتخراج شــده پرداختــه خواهــد شــد.
جدا افتادن از جریان معمول زندگی

ایــن احســاس تعلیــق زمانــی یــا زندگــی در حالــت انجمــاد حالتــی 
ــرد  ــود و ف ــف می‌ش ــی متوق ــه زندگ ــی و تجرب ــد هیجان ــه رش ک
در زمــان روانــی خــود پیــش نمــی‌رود. نمونــه ای از کدهــای بــه 
ــن  ــامل »م ــدگان ش ــرکت کنن ــی ش ــخ ده ــده در پاس ــت آم دس
ــا همکلاســی‌هام  ــم ب ــم. هیچی ــی نمی‌کن ــگار الان زندگ ــاً ان واقع
ــی  ــن زندگ ــو ای ــن ت ــم م ــر می‌کن ــر روز فک یکــی نیســت.« »ه
نیســتم، بقیــه زندگــی مــی کننــد مــن فقــط تماشــاگرم«. و »مــن 
از دنیــا جــدا افتــادم، انــگار زندگــی فقــط بــرای بقیــه ادامــه داره، 
بــرای مــن نــه.« بــود. گسســتی از ارزش‌هــا و معناهــای زیســتن، 
کــه در آن فــرد به‌جــای حرکــت به‌ســوی زندگــی اصیــل، صرفــاً 

ــد. ــت می‌کن ــاب از درد زیس ــرای اجتن ب
ابهام آینده و تصمیمات

ــداوم  ــرای ت ــود چارچــوب امــن ب ــی از نب ــم، بازتاب ــرس از تصمی ت
ــر آینــده دچــار  خــود اســت. در ســطح روان‌شــناختی، فــرد در براب
ــی  ــاس پوچ ــودی، احس ــطح وج ــی و در س ــش بین ــراب پی اضط
می‌شــود. ایــن ابهــام و اضطــراب در پاســخ دهــی شــرکت 
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ــم  ــر می‌کن ــر روز فک ــل »ه ــی از قبی ــب کدهای ــدگان در قال کنن
اگــر جراحــی کنــم، بعــدش چــی می‌شــه؟ بعــدش خودمــم؟ نکنــه 
خــودم نباشــم؟ نــه الانــم نــه آینــده، هیچکــدوم روشــن نیســت.« 
»نمی‌دونــم آینــده‌ام چــی می‌شــه، هــر انتخابــی انــگار یــه 
ــزی  ــاره چی ــادم، درب ــر افت ــو تاریکــی گی خطــری داره.«و »مــن ت
کــه قــراره پیــش بیــاد هیــچ دیــدی نــدارم.« نمــود عینــی یافــت.
ــا  ــبت ب ــیدگی را در نس ــه ازهم‌پاش ــان تجرب ــطح، زن ــن س در ای
زمــان و معنــا احســاس می‌کننــد. گویــی زندگــی در حالــت تعلیــق 
ــد و  ــراب، تردی ــا اضط ــده ب ــازی آین ــه بازس ــد ب ــد و امی درمی‌آی

ــت. ــه اس ــم آمیخت ــگی دره ــاس بی‌ریش احس
محور ب: ادراکِ عدمِ تعلق به جامعه )الگوهای هیجانی(

ایــن محــور، بعــد هیجانــی تجربــه زنــان دارای مــال جنســیتی را 
بازنمایــی می‌کنــد؛ جایــی کــه احساســات دردنــاکِ طــرد، شــرم و 
ناامیــدی، نه‌تنهــا پیامــد تجربه‌هــای اجتماعی‌انــد بلکــه خــود بــه 
ــات  ــد. هیجان ــن می‌زنن ــزوا دام ــی و ان ــه‌ی بی‌جای ــد چرخ بازتولی
در ایــن ســطح، نــه صرفــاً واکنش‌هــای عاطفــی لحظــه‌ای بلکــه 
ــود و  ــاختار ادراک خ ــه س ــد ک ــق روانی‌ان ــای عمی صورت‌بندی‌ه

ــد. دیگــری را شــکل می‌دهن
زیرتم ۱. هیجانات ناشی از پذیرفته‌نشدن در جامعه

اضطراب اجتماعیِ وجودی

ــیتی،  ــال جنس ــان دارای م ــت زن ــی در روای ــراب اجتماع اضط
ــی منفــی عملکــرد اســت.  ــرس معمــول از ارزیاب ــر از یــک ت فرات
آنــان از خــودِ دیــده شــدن مــی ترســند؛ زیــرا دیــده شــدن مســاوی 
ــدن ناخــودآگاه  ــی پناهــی اســت. ذهــن و ب ــد و ب ــا افشــا، تهدی ب
ــد )انقبــاض، ســکوت،  دائمــاٌ در وضعیــت دفاعــی قــرار مــی گیرن
ــرس  ــی از »ت ــن اضطــراب، بازتاب ــاب از تمــاس چشــمی(. ای اجتن
از نداشــتن جــای امــن در ذهــن دیگــری« اســت کــه در الگــوی 
پاســخ دهــی زنــان شــرکت کننــده در مطالعــه حاضــر بــه صــورت 
»تــوی خیابــون یــا تــوی هــر جمعــی حــس مــی کنــم همــه دارند 
نگاهــم مــی کننــد. حتــی اگــر چیــزی نگــم ولــی اونــا مــی فهمند 
کــه بــا بقیــه فــرق دارم. معمــولا اینجــور موقــع هــا بدنــم ســفت 
میشــه و صــدام در نمیــاد.« »مــن همیشــه نگاهــم به نــگاه مردمه. 
انــگار میخــوام مطمئــن شــم رازم رو فهمیدنــد یــا نه. همیشــه انگار 
مواظبــم چــون یــک خطــری در کمینه.« و »همیشــه کلی اســترس 
دارم. مــدام دارم برنامــه میچینــم کــه چطــور لبــاس بپوشــم، چــی 
بگــم چــی نگــم چطــور رفتــار کنــم کــه لــو نــرم.« کدگذاری شــد. 
در ایــن وضعیــت، دیگــری )اعــم از والــد، جامعــه یــا معشــوق( قادر 
بــه نگــه‌داری و معنــا کــردن هیجانــات فــرد نیســت و در نتیجــه، 
ــات  ــاب آوری احساس ــت و ت ــه داش ــز از نگ ــرد نی ــودِ ف ــن خ ذه

ــناختی  ــی هستی‌ش ــه اضطراب ــدان، ب ــن فق ــود. ای ــوان می‌ش نات
منجــر می‌گــردد کــه زیربنــای احســاس بی‌جایــی و ناپذیرفتگــی 

را می‌ســازد. 
شرمِ تعاملی و وجودی

ــود؛  ــده ب ــر و درونی‌ش ــی فراگی ــان، هیجان ــت زن ــرم در روای ش
ــودن  ــایند ب ــس »ناخوش ــه از ح ــی، بلک ــاوت بیرون ــا از قض نه‌تنه
ــاب می‌کشــاند  ــه اجتن ــرد را ب وجــودی« ناشــی می‌شــد. شــرم، ف
و اجتنــاب، احســاس بی‌جایــی را تقویــت می‌کنــد؛ بدیــن ترتیــب، 
شــرم به‌صــورت چرخــه‌ای بازتولیــد می‌شــود. نمونــه ای از الگــوی 
پاســخ دهــی شــرکت کننــدگان در قالــب کدهــای اســتخراج شــده 
شــامل »نــگاه مــردم اتفاقــی هــم کــه روم بیفتــه اولیــن احساســی 
ــرم.  ــم متنف ــر میشــم.« »از بدن ــه کــه از خــودم متنف کــه دارم این
فقــط میخــوام مخفیــش کنــم. مــن اشــتباهی ام نبایــد اینطــوری 
باشــم.« و »دایــی ام جلــوی بابــام حســابی زدم و گفــت کاش مرده 
بــودی. مــن از اون روز چــه تنهــا باشــم چــه تــو جمــع واقعــا دلــم 

میخــواد بمیــرم. مــن نبایــد بــه دنیــا مــی اومــدم.« بــود.
ــن  ــان بنیادی ــرم، دو هیج ــی و ش ــراب اجتماع ــوع اضط در مجم
ــکل  ــه را ش ــا جامع ــرد ب ــه‌ی ف ــاختار رابط ــه س ــد ک متقاطع‌ان
ــود،  ــده ‌نشــدن بیشــتر می‌ش ــرای دی ــاش ب ــه ت ــد. هرچ می‌دهن
ــه  ــه، »پذیرفت ــردد. در نتیج ــر می‌گ ــی عمیق‌ت ــاس بی‌جای احس
ــیِ  ــت درون ــک واقعی ــه ی ــی ب ــت بیرون ــک واقعی ــودن« از ی نب
ــناختی، در  ــطح ش ــت در س ــن گسس ــود. ای ــدل می‌ش ــته ب زیس
میــدان هیجاناتــی چــون شــرم، اضطــراب و احســاس طــرد 
ــج  ــود، به‌تدری ــی ادراک خ ــه فروپاش ــی ک ــود؛ جای ــت می‌ش تثبی
در هیجانــات زیســته تــداوم می‌یابــد. محــور بعــدی بــه ایــن لایــه 

ــردازد. ــه می‌پ ــیِ تجرب هیجان
زیرتم ۲. هیجانات ناشی از ناتوانی در همگونی

ــردازد کــه از ناتوانــی در انطبــاق  ــه هیجاناتــی می‌پ ایــن زیرتــم ب
ــن  ــان در ای ــد. زن ــای اجتماعــی و جســمی برمی‌خیزن ــا هنجاره ب
ــت  ــاس شکس ــا احس ــه ب ــی بلک ــرد بیرون ــا ط ــا ب ــطح نه‌تنه س

ــد. ــق انتظــارات فرهنگــی مواجــه بودن ــی در تحق درون
افسردگی و فروپاشی عاملیت و ارزشمندی

ایــن فروپاشــی روانــی و پنــاه بــردن بــه ســکون و تســلیم هیجانــی 
در پاســخ دهــی شــرکت کننــدگان بــه صــورت کدهایــی از 
ــزه‌ای  ــچ انگی ــدم و هی ــدار ش ــواب بی ــح از خ ــک روز صب قبیل«ی
بــرای هیــچ کاری نداشــتم. بــا خــودم گفتــم بــرای چــی ادامــه بدم 
ــم دیگــه  ــز درســت نمی‌شــه؟ » احســاس می‌کن وقتــی هیــچ چی
تــوان نــدارم بجنگــم. خســته‌ام از توضیــح دادن، از قضــاوت شــدن، 
از نامرئــی بــودن. انــگار هیــچ نیرویــی بــرام نمونــده.« و  »هیــچ 
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کاری از دســتم برنمیــاد. بــر هــم بیــاد بــرای کســی مهــم نیســت. 
ــت. ــود یاف ــذره.« نم ــن می‌گ ــدون م ــا داره ب کل دنی

ناامیدی و افق‌های بسته

 ناامیــدی، نتیجــه‌ی ادراکِ تکرارناپذیــری آینــده اســت؛ زمانی‌کــه 
ــد و  ــت می‌ده ــد را از دس ــیر رش ــتن در مس ــه‌ی زیس ــرد تجرب ف
معنــا غــروب مــی کنــد بــه الگوهــای پاســخ دهــی بــه ماننــد »تــا 
مدت‌هــا فکــر می‌کــردم بالاخــره یــه روز همه‌چیــز درســت 
ــده‌  ــه. آین ــر نمی‌کن ــی تغیی ــم هیچ ــالا می‌فهم ــی ح ــه، ول می‌ش
ــر  ــی‌رم، تنگ‌ت ــر م ــی جلوت ــته، هرچ ــه‌ بن‌بس ــه کوچ ــل ی ام مث
می‌شــه.« »انــگار همــه‌ راه‌هــا بســته‌ اســت. نــه می‌تونــم برگــردم 
عقــب، نــه می‌تونــم بــرم جلو. فقــط یــه جــور بلاتکلیفــی طولانیه. 
ــدارم«. و »بعضــی شــب‌ها فکــر  ــز ن ــه هیــچ چی دیگــه امیــدی ب
ــزی  ــه چی ــون دیگ ــه. چ ــر باش ــودن راحت‌ت ــاید نب ــم ش می‌کن
بــرای منتظــر بــودن وجــود نــداره.« خواهــد رســید. کــه بــه نوعــی 

گسســتگی از ارزش هــا و جهــت و هــدف زندگــی اســت.
احساس گناه به‌مثابه درونی‌سازی رنج دیگران

اینجــا احســاس گنــاه، نــه اخلاقــی بلکــه رابطــه‌ای اســت؛ شــکل 
ــظ  ــرای حف ــرد ب ــه ف ــی ک ــری حالت ــج دیگ ــده‌ای از رن درونی‌ش
ــج او را در خــود حمــل می‌کنــد کــه  ــا دیگــریِ مهــم، رن ــد ب پیون
ــای  ــب کده ــدگان در قال ــای پاســخ دهــی شــرکت کنن در الگوه
ــده  ــی فهمی ــه از وقت ــم می‌گ ــد »مامان ــه مانن ــده ب ــتخراج ش اس
ــم عــذاب  ــره. من ــش نمی‌ب مــن چــه مشــکلی دارم، شــب‌ها خواب
وجــدان می‌گیــرم. حــس می‌کنــم آرامــشِ همــه را خــراب 
ــا از قضــاوت  ــم ناراحــت می‌شــه ی ــی طــرف مقابل کــردم.« »وقت
ــودم  ــا خ ــره. ب ــم می‌می ــو دل ــزی ت ــه چی ــه، ی ــردم می‌ترس م
ــی  ــی وقت ــم.« و »حت ــث رنجش ــن باع ــه، م ــر من ــم تقصی می‌گ
ــهِ  ــه ت ــم. همیش ــت باش ــم راح ــام، نمی‌تون ــه باه ــی مهربون کس
ــرای  ــون ب ــی‌ام، دلش ــن ک ــاً م ــن واقع ــه بدون ــم، اگ ــم می‌گ ذهن

ــت. ــی یاف ــود عین ــوزه.« نم ــون می‌س خودش
ترس از آینده و تصمیمات

تــرس از آینــده، در ایــن بافــت معــادل اضطــراب از عــدم قطعیــت 
اســت؛ ذهــن در تــاش بــرای کنتــرل مطلــق، دچــار فلــج 
ــرکت  ــی ش ــخ ده ــوی پاس ــه در الگ ــود ک ــری می‌ش تصمیم‌گی
کننــدگان شــامل »هــر تصمیمــی بخــوام بگیــرم، تهــش یه ترســه. 
اگــه اشــتباه کنــم؟ اگــه پشــیمون شــم؟ حــس می‌کنــم یــه عمــره 
دارم تــو شــک زندگــی میکنــم.« »از یــه طــرف نمی‌تونــم بــا ایــن 
ــاز  بــدن زندگــی کنــم، از یــه طــرف می‌ترســم بعــد از جراحــی ب
ــزی رو از  ــه چی ــی‌رم ی ــی م ــر راه ــگار ه ــم. ان ــودم نباش ــم خ ه
دســت مــی‌دم.« و »دیگــه بــه آینــده فکــر نمی‌کنــم. هــر بــار کــه 

ــط روز رو  ــی‌دم فق ــح م ــه. ترجی ــد می‌زن ــم تن ــم، قلب ــر می‌کن فک
بگذرونــم، بــدون برنامــه، بــدون تصمیــم.« بــود.

سوگِ زندگی از دست‌ رفته

ــرای  ــه ب ــه بلک ــت ‌رفت ــخصی از‌ دس ــرای ش ــه ب ــوگ، ن ــن س ای
ــه و  »نســخه‌ای از خــود« اســت کــه هرگــز مجــال تحقــق نیافت
بــا مانــع مواجهــه شــده اســت و در الگوهــای پاســخ دهــی شــرکت 
کننــدگان در قالــب کدهایــی از قبیــل »وقتــی دوســتامو می‌بینــم 
ــن…  ــق می‌ش ــن، عاش ــاس می‌پوش ــدن، لب ــت می‌خن ــه راح ک
ــه از  ــی ن ــه ول ــودیم می‌ش ــوزه. حس ــم می‌س ــو دل ــزی ت ــه چی ی
ســر بــدی، از ســر اینکــه مــن هیچ‌وقــت نتونســتم اون زندگــی رو 
داشــته باشــم.« »گاهــی عکســای بچگــی بقیــه رو می‌بینــم و فکر 
ــدون  ــزرگ شــم، ب ــم می‌تونســتم اون‌جــوری ب ــم کاش من می‌کن
تــرس. انــگار یــه زندگــی دیگــه کــه حقــم بــوده رو ازم دزدیدنــد.« 
و »بیشــتر وقتــا وقتــی می‌بینــم کســی خــودش رو راحــت قبــول 
ــت  ــودم رو از دس ــن خ ــم م ــس می‌کن ــره. ح ــم می‌گی داره، بغض

دادم.« نمــود عینــی یافــت.
خشمِ اعتراضی نسبت به مرزهای تحمیلی

خشــم در ایــن ســطح، برخــاف هیجانــات پیشــین، واجــد جنبــه‌ی 
ــرو و  ــت نی ــاز بازگش ــانگر آغ ــم نش ــن خش ــت. ای ــی اس ترمیم
ــد »از  ــه مانن ــی ب ــب کدهای ــه‌ی عاملیــت اســت کــه در قال مطالب
ــد  ــه بای ــدم، همیش ــح ب ــد توضی ــه بای ــه همیش ــته‌ام ک ــن خس ای
ثابــت کنــم کــه حــق دارم همین‌جــوری باشــم. یــه وقتایــی دلــم 
ــم  ــی می‌بین ــه.« »وقت ــه دیگ ــه بس ــم ک ــط داد بزن ــواد فق می‌خ
ــرن،  ــم رو ازم می‌گی ــا حــق تصمی ــی دکتره ــواده، حت ــون، خان قان
ــو وجــودم می‌جوشــه. خشــمگین می‌شــم از اینکــه  ــه چیــزی ت ی
چــرا بــدن و زندگیــم بایــد دســت بقیــه باشــه.«و »زندگــی مــن پــر 
از مانــع اســت. از بچگــی گفتــن نمی‌تونــی، نبایــد، حــق نــداری. 
گاهــی دلــم میخــواد بزنــم همــه چــی رو بهــم.« نمــود یافــت. در 
ایــن مجموعــه، هیجاناتــی همچــون افســردگی، ناامیــدی، گنــاه، 
هســته‌  هم‌پوشــان،  لایه‌هــای  به‌صــورت  ســوگ،  و  تــرس 
ــمِ  ــال، خش ــازند. بااین‌ح ــی را می‌س ــی در همگون ــاس ناتوان احس
اعتراضــی در پایــان ایــن طیــف، حامــل امــکان بازیابــی عاملیــت و 
مرزهــای شــخصی اســت - هیجانــی کــه می‌توانــد نقطــه‌ی گــذار 
از رنــج بــه ترمیــم باشــد .محــور هیجانــیِ »ادراک عــدم تعلــق بــه 
جامعــه« نشــان می‌دهــد کــه زنــان دارای مــال جنســیتی، درون 
ــبکه‌ای  ــد؛ ش ــی می‌کنن ــده زندگ ــات درهم‌تنی ــبکه‌ای از هیجان ش
کــه شــرم و اضطــراب آن را آغــاز می‌کنــد، ناامیــدی و گنــاه آن را 
تعمیــق می‌کنــد و در نهایــت، خشــم می‌توانــد مســیر خــروج از آن 
را بگشــاید. ایــن محــور، بعُــد هیجانــی هســته‌ رنــج یعنــی »ادراک 
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بــی تعلقــی و رهاشــدگی« را عیــان می‌کنــد: جایــی کــه هیجانــات 
صرفــاً واکنشــی نیســتند، بلکــه بخشــی از ســاختار بازتولیــد طــرد 

و رنــج‌ هســتند.
محــور ج: چالــشِ تعلــق از انــزوا تــا پیونــد )ســبک‌های 

مقابلــه‌ای(

ــان دارای  ــه زن ــردی تجرب ــه‌ای و بین‌ف ــد رابط ــور، بع ــن مح ای
ــق و طــرد،  ــه تعل ــی ک ــد؛ جای ــاب می‌ده ــال جنســیتی را بازت م
هم‌زمــان دو قطــب تجربه‌انــد. انــزوا بــرای ایــن زنــان گاه راهــی 
بــرای محافظــت از خــود در برابــر رنــج اســت و گاه خــود بــه منبــع 
ــز  ــد نی ــرای پیون ــاش ب ــن حــال، ت ــدل می‌شــود. در همی ــج ب رن
میــان دو قطــب بازتولیــد زخــم و ترمیــم تعلــق در نوســان اســت. 
آنچــه در ایــن محــور آشــکار شــد، نبــرد میــان »میــل بــه ارتبــاط« 
ــخ طــرد  ــردی کــه ریشــه در تاری ــرس از آســیب« اســت؛ نب و »ت

اجتماعــی و تجربــه‌ی فقــدان رابطــه امــن دارد.
زیرتم ۱. انزوا به‌مثابه انکارِ خود و دیگری

فرار از درون به‌عنوان منبع رنج

ــه  ــود ب ــه در آن، درون خ ــد ک ــخن گفتن ــه‌ای س ــان از تجرب زن
ــن از  ــا، فاصله‌گرفت ــا راه بق ــده و تنه ــل ش ــه‌ای از درد تبدی صحن
ــن  ــای تشــخیصی در ای ــه‎ای از کده ــی اســت. نمون ــه درون تجرب
زیــر تــم شــامل »وقتــی تنهــا می‌شــم، افــکار تــو ســرم می‌پیچــه. 
همــه‌ی حرفایــی کــه بقیــه زدن، همــه‌ی نگاه‌هــا. واســه همینــه 
ــردن  ــر ک ــت فک ــا فرص ــی‌دارم، ت ــه م ــته نگ ــو خس ــه خودم ک
ــوام  ــه. نمی‌خ ــای تاریک ــه ج ــل ی ــم مث ــم.« »ذهن ــته باش نداش
ــده  ــا زن ــدم، اون ترس‌ه ــم‌هامو می‌بن ــار چش ــر ب ــوش. ه ــرم ت ب
می‌شــن. ترجیــح مــی‌دم چیــزی حــس نکنــم.« و »مــن بــا خــودم 
دشــمنم. چــون هــر چــی درد کشــیدم، از همیــن درون اومــده. از 
ــوش  ــزم خام ــردن. کاش می‌شــد مغ ــردن، از احســاس ک ــر ک فک
ــود. ایــن الگــو در واقــع نوعــی اجتنــاب تجربــی درونــی   شــه.« ب
اســت؛ تلاشــی بــرای خاموش‌کــردن ذهــن، تــا از تمــاس بــا درد 

ــد. درونــی در امــان بمان
فرار از صمیمیت به‌عنوان منبع تهدید

در ســطح بین‌فــردی، زنــان گــزارش می‌کردنــد کــه نزدیک‌شــدن 
بــه دیگــری، به‌ویــژه در روابــط عاطفــی، همــواره بــا اضطــراب و 
تــرس از آســیب همــراه بــوده اســت کــه در الگوهــای پاســخ دهــی 
ــک  ــادی نزدی ــی یکــی زی ــه صــورت  »وقت ــدگان ب شــرکت کنن
ــی  ــر دارم. صمیمیت ــس خط ــه ح ــم. ی ــرب می‌ش ــه، مضط می‌ش
ــه.«  ــیب میزن ــره آس ــه بالاخ ــک باش ــی نزدی ــداره. هرک ــود ن وج
ــم.  ــش می‌کن ــوری خراب ــاد، یه‌ج ــش می ــی ازم خوش ــا کس »ت
نمی‌خــوام دوبــاره بهــش وابســته شــم و بعــد ازم دور شــه. 

ــه  ــه ب ــه.« و  »دیگ ــک نش ــی نزدی ــس خیل ــه هیچ‌ک ــره ک امن‌ت
رابطــه اعتمــاد نــدارم. هــر چــی صادق‌تــر بــودم، بیشــتر قضــاوت 
شــدم. الان ترجیــح مــی‌دم نقــش بــازی کنــم تــا آســیب نبینــم.« 
کدگــذاری شــد. ایــن تجربــه، همــان تــرس از دلبســتگی و مواجهه 
ــزوا  ــطح، ان ــن س ــت. در ای ــدن اس ــق و دیده‌ش ــرس از تعل ــا ت ی
مکانیســمی بــرای حفاظــت از خــود در برابــر رنــج درونــی و تــرس 
ــود و  ــا خ ــد ب ــت‌رفتن پیون ــش از دس ــا بهای ــت، ام ــری اس از دیگ
جهــان اســت. »فــرار از درون« و »فــرار از صمیمیــت« دو چهــره 
از یــک الگــوی دفاعی‌انــد کــه ریشــه در تجربــه‌ی اولیــه‌ی طــرد 

ــی دارد. و ناامن
زیرتم ۲. رابطه به‌مثابه تکرارِ زخم

در ایــن زیرتــم، روابــط جدیــد اغلــب بازآفرینــی همــان الگوهــای 
ــری،  ــق دیگ ــد از طری ــاش می‌کنن ــان ت ــته‌اند. زن ــاکام گذش ن
ــا در  ــد، ام ــت ازدســت‌رفته را بازیابن ــا هوی احســاس ارزشــمندی ی

ــد. ــه می‌کنن ــتیگما را بازتجرب ــرد و اس ــم ط ــل، زخ عم
پیوند ناسالم برای جبران احساس ارزشمندی

در ایــن زیــر تــم فــرد دیگــر نمی‌توانــد میــان ارزش ذاتــی خــود و 
قضاوت‌هــای بیرونــی یــا افــکار ذهنــی دربــاره‌ی خــودش تفــاوت 
ــه  ــدگان ب ــرکت کنن ــی ش ــخ ده ــای پاس ــه در الگوه ــذارد ک بگ
صــورت کدهایــی از قبیــل »وقتــی یکــی منــو می‌خواســت، حــس 
ــرد،  ــاری می‌ک ــه بدرفت ــی اگ ــره ارزش دارم. حت ــردم بالاخ می‌ک
ــو نمی‌خــواد.«  ــدم، چــون فکــر می‌کــردم کــس دیگــه من می‌مون
ــودم  ــو وج ــزی ت ــه چی ــه میشــه، ی ــی توج ــت کســی ب ــر وق »ه
ــه  ــا التمــاس برمی‌گــردم.« و »رابطــه ب ــرای همیــن ب می‌میــره. ب
مــن احســاس جــذاب بــودن میــده یعنی مــن دنبــال این احساســم 
تــو رابطــه.« نمــود یافــت.در ایــن وضعیــت، »مــنِ ارزشــمند« تنهــا 
زمانــی احســاس می‌شــود کــه از بیــرون بازتــاب گیــرد؛ در نتیجــه، 
خــود بــه جــای تجربــه‌ شــدن، بایــد به‌طــور مــداوم اثبــات شــود.
آســیب‌زا  تجربه‌هــای  طریــق  از  هویــت  جســتجوی 

رنــج( )جنسی‌ســازی 

ــه  ــود، ن ــدل می‌ش ــت ب ــتجوی هوی ــزار جس ــه اب ــدن ب ــا ب اینج
ــان  محــل تجربــه‌ی خویشــتن کــه در الگوهــای پاســخ دهــی زن
ــه ماننــد »گاهــی  ــه صــورت کدهایــی ب دارای مــال جنســیتی ب
ــوز  ــن هن ــی م ــواد یعن ــم رو بخ ــی بدن ــه کس ــم اگ ــر می‌کن فک
قابــل دوســت داشــتنم. حتــی اگــه بعــدش پشــیمون شــم، همــون 
ــرای  ــزارم ب ــم شــده اب ــی‌ده.« »بدن ــودن م ــده ب لحظــه حــس زن
دیــده شــدن. هــم ازش بــدم میــاد هــم بهــش نیــاز دارم. هرچــی 
بیشــتر ازش اســتفاده می‌کنــم، بیشــتر احســاس میکنــم مــال مــن 
نیســت.« و »اصــرار مــن بــه رابطــه جنســی انــگار یــک جورایــی 
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ــی آخــرش  ــم ول ــت کن ــو ثاب ــوام خودم ــه. می‌خ ــا خودم ــگ ب جن
هیچــی تغییــر نمیکنــه و هنــوز از بدنــم متنفــرم.« اســتخراج شــد.

روابط غیرواقعی جایگزین واقعیت سخت

ــه‌ای  ــت رابط ــز از واقعی ــی گری ــوان نوع ــی ت ــه را م ــن تجرب ای
ــای  ــه در الگوه ــت ک ــی دانس ــراب ارتباط ــاب از اضط ــرای اجتن ب
ــه  ــی از جمل ــه صــورت کدهای ــدگان ب پاســخ دهــی شــرکت کنن
ــدون  ــه، ب ــو می‌فهم ــه من ــده‌آل دارم ک ــه آدم ای ــم ی ــوی ذهن »ت
ــت  ــم راح ــه می‌تون ــی ک ــا جای ــال تنه ــی اون خی ــاوت. گاه قض
باشــم.« »تــوی فضــای مجــازی راحت‌تــرم. اونجــا کســی بدنــم 
رو نمی‌بینــه، فقــط واژگان.« و »گاهــی از مجــازی بیــرون نمیــام. 
چــون رابطــه واقعــی همیشــه ســخت تــره. تــوی مجــازی تــوی 

مجــازی بیشــتر خودمــم.« اســتخراج شــد.
در ایــن ســطح، رابطــه از میــدان ترمیــم، بــه میــدان تکــرار زخــم 
تبدیــل می‌شــود. پیوندهــای جبرانــی، جنسی‌ســازی رنــج و روابــط 
غیرواقعــی همگــی بازتــاب تلاشــی ناهشــیار بــرای بازســازی حس 
ــج  ــا از رن ــن تلاش‌ه ــون ای ــا چ ــد؛ ام ــق دیگری‌ان ــق از طری تعل
ــان  ــد هم ــه بازتولی ــب ب ــد، اغل ــمه می‌گیرن ــراب سرچش و اضط
زخــم اولیــه منجــر می‌شــوند. هیجانــات دردنــاک شــرم، ناامیــدی 
و گنــاه، اگرچــه از طــرد اجتماعــی سرچشــمه می‌گیرنــد، امــا درون 
ــدل می‌شــوند. در  ــج ب ــه ســازوکارهای خودتداوم‌بخــش رن ــرد ب ف
ایــن نقطــه، چگونگــی مواجهــه فــرد بــا ایــن هیجانــات از طریــق 
ــد؛ موضوعــی کــه  ــا ترمیــم اهمیــت می‌یاب کناره‌گیــری، تکــرار ی

محــور بعــدی بــه آن اختصــاص دارد.
ــم  ــن )ترمی ــد ایم ــیر پیون ــتن از مس ــی خویش ــم ۳. بازیاب زیرت

ــق( تعل

ــه در آن  ــت ک ــود داش ــز وج ــی نی ــا، تجربه‌های ــان روایت‌ه در می
ــد؛  ــق ســخن گفتن ــم و بازســازی حــس تعل ــان از امــکان ترمی زن
ــکل  ــرا ش ــن و پذی ــه‌ای ایم ــول محــور رابط ــه ح ــی ک تجربه‌های

گرفتــه بــود.
پیوند ایمن با خانواده، دوستان، هم‌تایان و کادر درمان

ــدون قضــاوت،  ــه دیده‌شــدن ب ــا نشــان می‌دهــد ک ــن تجربه‌ه ای
به‌منزلــه بازگشــت تــوان تجربه‌کــردن اســت. شــایان ذکــر اســت 
کــه نمونــه ای از کدهــای اســتخراجی در جهــت تأییــد ایــن زیرتــم 
ــت لازم  ــتم گف ــی دوس ــامل »وقت ــدگان ش ــرکت کنن ــان ش از زب
ــه  ــه، ی ــتی خوب ــه هس ــوری ک ــدی، همین‌ج ــح ب ــت توضی نیس
ــنگین از رو  ــار س ــه ب ــگار ی ــت. ان ــرو ریخ ــودم ف ــو وج ــزی ت چی
دوشــم برداشــته شــد.« »تــوی گــروه حمایتــی وقتــی بقیــه شــبیه 
ــاره  ــن ب ــا نیســتم. اولی ــم تنه ــن، حــس می‌کن ــن حــرف می‌زن م
کــه از بــودن تــوی جمــع لــذت می‌بــرم.« و »تــو جلســات تراپــی 

ــه،  ــاوت نمی‌کن ــو. قض ــنوه‌ من ــاً می‌ش ــی واقع ــردم یک ــس ک ح
ــودت  ــه. خ ــده و درک میکن ــوش می ــط گ ــه. فق ــت نمیکن نصیح
بــودن بــدون نقــش بــازی کــردن رو اونجــا تجربــه کــردم.« بــود. 
چنیــن روابطــی، بنیــان بازیابــی خویشــتن را فراهــم می‌کننــد؛ فــرد 
ــدون  ــد ب ــی مان ــری باق ــگاه دیگ ــوان در ن ــه می‌ت ــوزد ک می‌آم
ــذر خودشــفقتی  ــه، ب ــن تجرب ــا قضــاوت شــد. ای ــد ی اینکــه تهدی
ــه  ــی مــی‌کارد و چرخــه‌ی طــرد را ب ــرش را در ســطح درون و پذی
ــی  ــق زمان ــم تعل ــع ترمی ــد. در واق ــدل می‌کن ــم ب ــه‌ی ترمی چرخ
ــان  ــد همزم ــن، بتوان ــه‌ای ام ــرد در رابط ــه ف ــود ک ــن می‌ش ممک
ــل  ــه، نقطــه‌ی مقاب ــن تجرب ــد«. ای ــی بمان ــده شــود« و »باق »دی
انــزوا و تکــرار زخــم اســت؛ جایــی کــه خــود از حالــت دفاعــی بــه 

ــردد. ــده بازمی‌گ ــده و پذیرن ــت زن حال
تمِ کانونی: ادراکِ عدمِ تعلق/بی‌جایی

تحلیــل کلــی داده‌هــا نشــان داد کــه تمامــی مضامیــن شــناختی، 
هیجانــی و مقابلــه‌ای حــول یــک تجربــه بنیادیــن ســازمان 
می‌یابنــد: بی‌جایــی به‌منزلــه گسســت میــان بــدن، خــود و 
ــان  ــج زن ــناختی رن ــره پدیدارش ــی، جوه ــم کانون ــن ت ــری. ای دیگ
ــه در آن،  ــه‌ای ک ــرد؛ تجرب ــر می‌گی دارای مــال جنســیتی را در ب
بــدن دیگــر محــل ســکونت نیســت، دیگــری بــه منبــع قضــاوت 
ــجام  ــن دو، از انس ــان ای ــود در می ــود و خ ــل می‌ش ــد تبدی و تهدی

می‌افتــد.
ــرد نیســت،  ــی از ط ــه‌ای اجتماع ــاً تجرب ــی صرف احســاس بی‌جای
بلکــه ادراکــی روان‌شــناختی و هستی‌شــناختی از نداشــتن مــکان 
در ذهــن دیگــری اســت و در نتیجــه، ناتوانــی در احســاس تعلــق 
ــاه و  ــی. در چنیــن وضعیتــی، اضطــراب، شــرم، گن در ســطح درون
ــن  ــیِ ای ــی گــذرا، بلکــه صورت‌هــای هیجان ــه واکنش‌های ــزوا ن ان
ــرد و  ــه ط ــد تجرب ــه بازتولی ــود ب ــه خ ــی ک ــت‌اند؛ هیجانات گسس

می‌انجامنــد. بی‌مکانــی 
در عیــن حــال، داده‌هــا نشــان دادنــد کــه هــر تلاشــی بــرای پیونــد 
ــا  ــاوت ی ــدون قض ــدن ب ــک از دیده‌ش ــه کوچ ــر تجرب ــن، ه ایم
ــرای بازســازی  ــد آســتانه‌ای ب ــرا، می‌توان حضــور در رابطــه‌ای پذی
»خــود« فراهــم کنــد. از ایــن منظــر، مســیر درمــان یــا رشــد روانی 
ــق  ــا امــکان تعل ــه ب ــج، بلکــه در زیســتن آگاهان ــه در حــذف رن ن
معنــا می‌یابــد؛ جایــی کــه بــدن، هیجــان و رابطــه بــار دیگــر بــه 
هــم پیونــد می‌خورنــد و احســاس »جــای داشــتن در جهــان« بــه 

ــود. ــازی می‌ش ــج بازس تدری
در نگاشــت نهایــی تحلیــل، تمامــی مضامیــن پیرامون هســته‌ای 

مشــترک ســازمان یافتنــد: ادراکِ عــدمِ تعلــق / بی‌جایــی.

ــال جنســیتی را در  ــان دارای م ــه زن ــن هســته، ســاختار تجرب ای
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ســه بعــد به‌هــم ‌پیوســته بازنمایــی می‌کنــد )1(. بعــد شــناختی - 
خــودِ ازهم‌پاشــیده: تعــارض میــان بــدن، هویــت و آینــده، ســاختار 
ادراک خــود را متزلــزل می‌ســازد و حــس تــداوم درونــی را از 
ــازمان‌دهنده  ــات س ــی – هیجان ــد هیجان ــرد )2(. بع ــان می‌ب می
بی‌جایــی: هیجاناتــی چــون شــرم، اضطــراب، افســردگی، ناامیــدی، 
گنــاه، ســوگ و خشــم، نه‌فقــط پیامــد طــرد بلکــه نیرویــی فعــال 
ــشِ  ــه‌ای – چال ــد مقابل ــد )3(. بع ــاس بی‌جایی‌ان ــد احس در بازتولی
ــیر  ــه مس ــری، س ــا دیگ ــد ب ــه‌ای در پیون ــخ‌های رابط ــق: پاس تعل
اصلــی را طــی می‌کننــد: انــزوای دفاعــی، تکــرار زخــم در رابطــه و 
ترمیــم تعلــق از طریــق پیونــد ایمــن .ایــن نگاشــت تحلیلی نشــان 
ــه‌ای چندلایــه و خودتداوم‌بخــش  می‌دهــد کــه عــدم تعلــق تجرب
اســت، انــزوا و شــرم، تــداوم گسســت را تضمیــن می‌کننــد، 
ــکان  ــرش، ام ــق و پذی ــک از تعل ــه کوچ ــر تجرب ــه ه در حالی‌ک
ــراب( و  ــرم و اضط ــژه ش ــه‌ وی ــاک )ب ــات دردن ــم هیجان بازتنظی
بازســازی تدریجــی انســجام »خــود« را فراهــم مــی‌آورد. بــه بیــان 
دیگــر، بازســازی تعلــق پیامــد تغییر نیســت، بلکــه شــرط لازم برای 
آغــاز فراینــد تغییــر اســت؛ زیــرا تنهــا در بافــت رابطــه ایمــن اســت 

ــد. ــد می‌خورن ــاره بــه هــم پیون ــا دوب کــه بــدن، هیجــان و معن

بحث
ــا هــدف فهــم معنــای  ــا رویکــردی تأویلــی و ب مطالعــه حاضــر ب
تجربــه زیســته ادراک خــود و احســاس تعلــق در زنــان دارای ملال 
ــه  ــه به‌منزل ــا ن ــوب، یافته‌ه ــن چارچ ــد. در ای ــام ش ــیتی انج جنس
بازنمایــی حقیقتــی عینــی و تعمیم‌پذیــر، بلکــه به‌عنــوان تفســیری 
بســتر  در  مشــارکت‌کنندگان  زیســته  تجربــه  از  موقعیت‌منــد 
ــا  ــل یافته‎ه ــوند. تحلی ــران درک می‌ش ــی ای ــی– اجتماع فرهنگ
ــه فراینــدی  ــوان به‌مثاب ــان را می‌ت ــن زن ــه ای نشــان داد کــه تجرب
چندوجهــی از هم‌گســیختگی خــود و گسســت از تعلــق درک کــرد؛ 
ــدم  ــیده«، »ادراکِ ع ــودِ ازهم‌پاش ــور »خ ــه مح ــه س ــدی ک فراین
تعلــق بــه جامعــه« و »چالــش تعلــق از انــزوا تــا پیونــد« را در بــر 
ــرار  ــی ق ــی دائم ــری را در تنش ــت و دیگ ــدن، هوی ــرد و ب می‌گی

می‌دهــد.
ــان دارای مــال  ــرای زن ــر اســاس یافته‌هــای مطالعــه حاضــر ب ب
جنســیتی، بــدن نــه منبــع امنیــت و تعلــق، بلکــه منبــع بیگانگــی 
ــدگاه  ــاس دی ــر اس ــوان ب ــت را می‌ت ــن وضعی ــت. ای ــرم اس و ش
وینیــکات )8( دربــاره »بــدن به‌مثابــه خانــه خــود« تفســیر 
ــاس  ــدن و احس ــان ب ــی می ــد طبیع ــه پیون ــرایطی ک ــرد. در ش ک
ــه‌ جــای زیســت،  ــدن را ب ــرد ب زیســته خــود ازهــم می‌گســلد، ف
مشــاهده و قضــاوت می‌کنــد؛ امــری کــه در نقل‌قول‌هــای 

مشــارکت‌کنندگان به‌صــورت احســاس ایســتادن »بیــرون از 
ــاب یافــت. در چنیــن  ــرون« بازت ــا »تماشــای خــود از بی ــدن« ی ب
ــاً  ــه صرف ــدن، ن ــر ب ــرای تغیی ــواس‌گونه ب ــاش وس ــی، ت وضعیت
میــل بــه اصــاح جســمانی، بلکــه تلاشــی روان شــناختی بــرای 
ــت. در  ــودی اس ــگاه وج ــن جای ــی و یافت ــجام درون ــازی انس بازس
واقــع، بــدن بــه صحنــه‌ای بــرای مبــارزه میــان خــودِ واقعــی و خودِ 
اجتماعــی بــدل می‌شــود. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش‌ لویــت و 
ــد افــراد دارای مــال  ایپولیتــو)6( هم‌راستاســت کــه نشــان داده‌ان
جنســیتی اغلــب میــان خواســت درونــیِ زیســتن در هماهنگــی بــا 
بــدن و فشــار بیرونــیِ مطابقــت بــا هنجارهــای دوگانــه جنســیتی 

ــد. ــار می‌مانن گرفت
از منظــر روان‌تحلیلــی، ایــن شــکاف میــان بــدن و هویــت 
می‌توانــد بــه شــکل‌گیری خــود کاذب منجــر شــود؛ یعنــی 
ــی انطباقــی  ــا در اجتمــاع به‌ناچــار نقش‌های ــرای بق خــودی کــه ب
ــزوا  ــکوت و ان ــل در س ــود اصی ــه خ ــرد، در حالی‌ک ــود می‌گی به‌خ
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــان وضعیت ــن هم ــد )8(. ای ــت می‌کن زیس
مشــارکت‌کنندگان بــا عباراتــی چــون نقــاب زدن یــا خفــه شــدن 
زیــر ظاهــر توصیــف کردنــد. در نتیجــه، تجربــه خــود در ایــن زنان 
در مــرز میــان اصالــت و ســازش گرفتــار اســت؛ مــرزی کــه مــدام 

ــد. ــدید می‌کن ــی را تش ــی روان ــاه و بی‌ثبات ــاس گن احس
ــا  ــان ب ــه‌ای هم‌زم ــن تجرب ــا، چنی ــوم درمان‌ه ــوج س ــر م از منظ
ــاب  ــناختی )cognitive fusion( و اجتن ــی ش ــم جوش ــده ه پدی
ــت. در  ــن اس ــل تبیی ــه )experiential avoidance( قاب از تجرب
ــکاران  ــز و هم ــد )ACT(؛ هی ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن درم
ــایند  ــکار ناخوش ــات و اف ــا احساس ــد ب ــه نمی‌توان ــردی ک )10( ف
ــرل و دوری از درد، از  ــظ کنت ــرای حف ــد، ب ــاس بمان ــود در تم خ
تجربــه فاصلــه می‌گیــرد؛ امــا همیــن اجتنــاب، تداوم-بخــش درد و 
رنــج روان شــناختی در فــرد اســت. در یافته‌هــای پژوهــش مــا نیــز 
مشــاهده شــد کــه تــاش بــرای کنتــرل بــدن یــا افــکار، نه‌تنهــا 
آرامــش بخــش نبــود، بلکــه احســاس ازخودبیگانگــی را در شــرکت 
کننــدگان تقویــت کــرد. در مقابــل، پذیــرش آگاهانــه تجربــه بــدن 
ــد نخســتین گام بازســازی  ــی باوجــود ناهماهنگــی آن می‌توان حت

پیونــد میــان خــود و بــدن باشــد.
محــور دوم یافته‌هــا بــر تجربــه فراگیر عــدم تعلق و شــرم اجتماعی 
دلالــت داشــت. ایــن احســاس، صرفــاً پیامــد واکنش‌هــای بیرونــی 
جامعــه نیســت، بلکــه به‌تدریــج درونــی می‌شــود و بــه بخشــی از 
ســاختار خــود بــدل می‌گــردد. بــر اســاس مفهــوم شــرم وجــودی 
تانگنــی و دیرینــگ )18(، فــرد در اثــر طــرد مکــرر نه‌فقــط رفتــار 
ــد.  ــه می‌کن ــند تجرب ــص و ناپس ــودش را ناق ــه کل وج ــود، بلک خ
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در ایــن حالــت، نــگاه دیگــران درونــی می‌شــود و فــرد بــه ناظــر 
ــا  ــا ب ــا باره ــه در مصاحبه‌ه ــده‌ای ک ــردد؛ پدی ــدل می‌گ ــود ب خ
ــل  ــرم مث ــا »ش ــز« ی ــدنِ قضاوت‌آمی ــده ‌ش ــس دی ــف »ح توصی

ســایه اســت« بازتــاب یافــت.
از منظــر بیــون )19(، می‌تــوان گفــت جامعــه‌ای کــه تــوان 
ــی،  ــدارد، به‌جــای همدل »درون‌پذیــری تجربه‌هــای متفــاوت« را ن
از طریــق حملــه بــه پیونــد )attack on linking( عمــل می‌کنــد؛ 
یعنــی پیونــد میــان فــرد و دیگــری را می‌گســلد. در چنیــن بافتــی، 
زنــان دارای مــال جنســیتی در تجربــه نبــودن در نــگاه دیگــری 
گرفتــار می‌شــوند و احســاس می‌کننــد بــرای هیــچ فضایــی 
از پیــش پیش‌بینــی نشــده‌اند. ایــن ادراک، شــکل خاصــی از 
ــادل  ــگاه مع ــود جای ــه در آن نب اضطــراب وجــودی را می‌ســازد ک
ــن  ــکاران )20(، ای ــی و هم ــدگاه فوناگ ــود هســتی اســت. از دی نب
ــرا  ــد ذهنــی ســازی اســت؛ زی وضعیــت نوعــی شکســت در فراین
دیگــریِ اجتماعــی به‌جــای بازتاب‌گــر ذهــن فــرد، آینــه‌ای 
مخــدوش می‌شــود کــه در آن خــودِ شــخص ناپدیــد اســت. 
ــن  ــاه در ای ــاس گن ــه احس ــد ک ــان دادن ــن نش ــا همچنی یافته‌ه
ــان  ــی اطرافی ــج و ناکام ــازی رن ــی از درونی‌س ــب ناش ــروه، اغل گ
ــد.  ــری می‌دانن ــئول درد دیگ ــود را مس ــان خ ــی زن ــت؛ گوی اس
ایــن مکانیســم را می‌تــوان نوعــی گنــاه رابطــه‌ای دانســت کــه از 
همدلــی افراطــی و مرزهــای مبهــم میــان خــود و دیگــری ناشــی 
ــاس  ــاره احس ــر درب ــای اخی ــا پژوهش‌ه ــو ب ــن الگ ــود. ای می‌ش

گنــاه در اقلیت‌هــای جنســی )7( هم‌خوانــی دارد.
ــوان  ــت را می‌ت ــن گسس ــی، ای ــوم روان درمان ــوج س ــطح م در س
 )radical acceptance( جلــوه‌ای از فقــدان پذیــرش رادیــکال
ــی  ــی درون ــرم زمان ــرد و ش ــی، ط ــه ذهن‌آگاه ــت. در نظری دانس
ــر  ــت در براب ــر قضــاوت و مقاوم ــرد درگی ــن ف ــه ذه ــوند ک می‌ش
ــرد را  ــات، ف ــذف احساس ــای ح ــی به‌ج ــود. ذهن‌آگاه ــه ش تجرب
بــه مشــاهده بی‌قضــاوت و پذیــرش حضــور آن‌هــا فــرا می‌خوانــد 
ــان  ــر ایــن اســاس، شــرم و اضطــراب اجتماعــی در ایــن زن )9(. ب
به‌عنــوان  بلکــه  بیمارگــون،  هیجان‌هــای  به‌عنــوان  نه‌تنهــا 
ــد  ــل درک‌ان ــدون قضــاوت قاب ــدنِ ب ــه دیده‌ش ــاز ب ــانه‌های نی نش
ــان  ــای زن ــه در گفته‎ه ــد، آنچ ــرش و تعه ــان پذی ــر درم .از منظ
شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه شــنیده شــد، نوعــی درهم‌تنیدگــی 
ــای  ــه باوره ــرد ب ــت؛ ف ــی اس ــی اجتماع ــت و ارزیاب ــان هوی می
جامعــه دربــاره ارزشــمندی یــا نقــص خــود می‌چســبد و از تمــاس 
ــت آگاهــی مشــاهده‌گر  ــد. تقوی ــودِ مشــاهده‌گر« بازمی‌مان ــا »خ ب
کاهــش  بــه  می‌توانــد  قضاوت‌هــا،  ایــن  از  فاصله‌گرفتــن  و 

ــد. ــی عاملیــت کمــک کن خودسرزنشــی و بازیاب

ــه  ــه تجرب ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــای ای ســومین محــور یافته‌ه
ــز  ــق را نی ــا و جســت‌وجوی تعل ــرای بق ــاش ب ــان ت ــج، هم‌زم رن
در خــود دارد. ســه الگــوی مقابلــه‌ای انــزوا به‌مثابــه انــکار خــود و 
ــم  ــه ترمی ــه به‌مثاب ــم و رابط ــرار زخ ــه تک ــه به‌مثاب ــری، رابط دیگ
ــا دیگــری را  ــفِ چگونگــی مواجهــه ب ــق ســه وضعیــت از طی تعل
بازتــاب می‌دهنــد. در بعــد نخســت، انــزوا راهــی بــرای اجتنــاب از 
برانگیختگــی هیجانــی و حفــظ کنتــرل بــر خــود اســت. در ظاهــر، 
ــق،  ــا در عم ــت، ام ــی اس ــی خودحفاظت ــری نوع ــن کناره‌گی ای
بازتولیــد همــان بی‌تعلقــی‌ای اســت کــه ریشــه رنــج را شــکل داده 
اســت. ایــن یافتــه بــا نظریــه بالبــی )11( دربــاره چرخــه اجتنــاب و 
اضطــراب دلبســتگی مطابقــت دارد. بدیــن معنــا کــه هرچــه تــرس 
از طــرد بیشــتر شــود، میــل بــه دلبســتگی کمتــر می‌گــردد و ایــن 
چرخــه، احســاس بی‌ریشــگی را تقویــت می‌کنــد. در بعــد میانــی، 
رابطــه به‌مثابــه تکــرار زخــم ظاهــر می‌شــود. ایــن حالــت زمانــی 
ــت‌رفته،  ــمندیِ ازدس ــم ارزش ــرای ترمی ــرد ب ــه ف ــد ک رخ می‌ده
ــن  ــازی نمادی ــع بازس ــه در واق ــرد ک ــاه می‌ب ــی پن ــه رابطه‌های ب
ــاک،  ــه‌ای دردن ــه رابط ــب، تجرب ــد. بدین‌ترتی ــط طردکننده‌ان رواب
به‌صــورت ناهشــیار بازتولیــد می‌شــود تــا شــاید این‌بــار بــه 
ــد از آن تحــت  ــد؛ فراینــدی کــه فروی ــان یاب شــکلی متفــاوت پای
ــاد کــرده  ــه تکــرار )repetition compulsion( ی ــار ب ــوان اجب عن
ــی  ــوان امکان ــی به‌عن ــه ترمیم ــوم، رابط ــد س ــا در بع ــت .ام اس
ــدار می‌شــود؛ جایــی  ــرای بازســازی احســاس تعلــق پدی واقعــی ب
ــدون قضــاوت و شــرط، امــکان  ــده دیگــری، ب کــه حضــور پذیرن
نفــس‌ کشــیدن روانــی را فراهــم می‌کنــد. ایــن تجربــه، از دیــدگاه 
مــوج ســوم، مصــداق عینــی شــفقت بــه خــود در بســتر ارتباطــی 
در  فــرد  وقتــی  اســت)21(.   )relational self-compassion(
رابطــه‌ای امــن و پذیرنــده قــرار می‌گیــرد، نوعــی بازتــاب بیرونــیِ 
ــد: دیده‌شــدن، درک مشــترک  ــه می‌کن ــه خــود را تجرب شــفقت ب

از رنــج انســانی و احســاس مجــدد شایســتگی بــرای پیونــد.
 بســیاری از شــرکت کننــدگان از تجربــه بــودن در کنــار دیگــریِ 
پذیرنــده )دوســت، درمانگــر، یــا گــروه هم‌هویــت( ســخن گفتنــد؛ 
موقعیتــی کــه در آن، نــگاهِ بی‌قضــاوتِ دیگــری، به‌مثابــه آینــه‌ای 
ــا مفهــوم  ــت ب ــن وضعی ــرد. ای ــرای خــود عمــل می‌ک ترمیمــی ب
ــکاران )2002(  ــی و هم ــه فوناگ ــن‌آگاه« در نظری ــریِ ذه »دیگ
ــا پذیــرش و کنجــکاوی نســبت  هم‌راستاســت: دیگــری‌ای کــه ب
بــه ذهــن فــرد، بــه بازســازی انســجام درونــی او کمــک می‌کنــد. 
بنابرایــن، می‌تــوان گفــت فراینــد بهبــود در ایــن زنــان نــه از طریق 
ــد امــن  ــه پذیــرش و پیون حــذف تفاوت‌هــا، بلکــه از مســیر تجرب
امکان‌پذیــر اســت. افــزون بــر ایــن، بســیاری از شــرکت کننــدگان 
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ــم هیجــان از طریــق  ــه تنظی ــه تجرب ــود، ب ــه از بهب ــن مرحل در ای
ــای  ــه در نظریه‌ه ــده‌ای ک ــد؛ پدی ــاره کردن ــه اش ــاط آگاهان ارتب
ــی  ــازوکارهای اصل ــی از س ــوان یک ــی به‌عن ــی ارتباط ذهن‌آگاه
ــازی  ــر، بازس ــان دیگ ــود. به‌بی ــناخته می‌ش ــتگی ش ــم دلبس ترمی
ــری  ــه دیگ ــور ذهن‌آگاهان ــه در حض ــی، بلک ــه در تنهای ــق ن تعل

ــت. ــر اس امکان‌پذی
تحلیــل ســه محــور فــوق حاکــی از آن اســت کــه مســیر روانــی 
تجربــه مــال جنســیتی را می‌تــوان به‌صــورت چرخــه‌ای از 
گسســت، شــرم و جســت‌وجوی دلبســتگی ترســیم کــرد. گسســت 
اولیــه در ســطح بدن–هویــت رخ می‌دهــد، شــرم و اضطــراب آن را 
در ســطح هیجانــی تثبیــت می‌کننــد و تــاش بــرای پیونــد، میدان 
بازســازی یــا تکــرار ایــن گسســت را فراهــم مــی‌آورد. درک ایــن 
چرخــه، می‌توانــد مبنایــی بــرای مداخــات روان‌درمانــی حســاس 
بــه جنســیت باشــد؛ مداخلاتــی کــه نــه بــر تغییــر هویــت، بلکــه بر 
بازســازی رابطــه امــن بــا بــدن، هیجــان و دیگــری تمرکــز دارنــد 
.از منظــر ذهن‌آگاهــی و رویکردهــای پذیرشــی )9(، بازســازی 
ــی بی‌قضــاوت و شــفقت‌آمیز  ــرورش آگاه ــد مســتلزم پ ــن پیون ای
نســبت بــه تجربــه خــود اســت. در ایــن چارچــوب، رهایــی از شــرم 
و انــزوا از مســیر مواجهــه تدریجــی بــا تجربــه، نــه اجتنــاب از آن، 
ــه  ــن چرخ ــور از ای ــوم، عب ــوج س ــدگاه م ــود. از دی ــل می‌ش حاص
ــج  ــه رن ــه و ذهن‌آگاهــی نســبت ب ــال تجرب ــرش فع مســتلزم پذی
اســت. رویکردهــای پذیرشــی نشــان می‌دهنــد کــه رهایی از شــرم 
و انــزوا، از مســیر مواجهــه مهربانانــه بــا تجربــه حاصــل می‌شــود، 
نــه از طریــق اجتنــاب از آن. در ایــن معنــا، فراینــد درمــان و رشــد 
ــا یادگیــری زیســتن در  ــان دارای مــال جنســیتی، ب روانــی در زن
ــن  ــدون همجوشــی و تمری ــکار ب ــون، مشــاهده اف ــا اکن تمــاس ب

ــاز می‌شــود. ــا آســیب‌ها آغ ــه ب ــه خــود در مواجه شــفقت ب
شــایان گفتــن اســت کــه در بافــت فرهنگــی ایــران، تجربــه مــال 
ــردی  ــت ف ــه هوی ــرد ک ــکل می‌گی ــی ش ــیتی در چارچوب جنس
به‌شــدت در پیونــد بــا نقش‌هــای جنســیتی و انتظــارات خانوادگــی 
تعریــف می‌شــود. ایــن ســاختار اجتماعــی، تفاوت‌هــای جنســیتی 
را نــه صرفــاً زیســتی، بلکــه هنجــاری و اخلاقــی تلقــی می‌کنــد؛ 
ازایــن‌رو، هرگونــه فاصلــه از هنجارهــای دوگانــه زن–مــرد 
ــر می‌شــود.  ــه تعبی ــن جامع ــرای نظــم نمادی ــدی ب ــه تهدی به‌منزل
در چنیــن زمینــه‌ای، زنــان دارای مــال جنســیتی بــا دو ســطح از 
طــرد یعنــی طــرد بیرونــی )از ســوی خانــواده، جامعــه و نهادهــا( و 
طــرد درونــی )درونی‌ســازی قضاوت‌هــا و شــرم فرهنگــی( روبــرو 
هســتند. ایــن دو ســطح، به‌صــورت متقاطــع، احســاس عــدم تعلــق 
و گسســت از بــدن را تشــدید می‌کننــد. در مقایســه بــا یافته‌هــای 

مطالعــات غربــی، کــه بیشــتر بــر اســترس اقلیــت و پذیــرش هویت 
ــه‌ای  ــه در جامع ــد، یافته‌هــای حاضــر نشــان می‌دهــد ک متمرکزن
ــق  ــران تعل ــی، بح ــر فرهنگ ــه و کنترل‌گ ــاختار جمع‌گرایان ــا س ب
نــه صرفــاً روان شــناختی، بلکــه وجــودی و اجتماعــی اســت؛ زیــرا 
ــرای تفــاوت«  فــرد در جایــی زیســت می‌کنــد کــه »جایگاهــی ب
ــران،  ــی ای ــتِ فرهنگ ــب، باف ــت. بدین‌ترتی ــده اس ــی نش پیش‌بین
لایــه‌ای از اضطــراب هستی‌شــناختی و احســاس بی‌ریشــگی را بــه 
تجربــه مــال جنســیتی می‌افزایــد و ضــرورت مداخــات حســاس 

ــدن را برجســته می‌ســازد. ــه فرهنــگ، رابطــه و ب ب
در ایــن راســتا یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه دو 
ســنت نظــریِ روان‌تحلیلــی و مــوج ســوم روان درمانــی، بــا 
وجــود تفاوت‌هــای مفهومــی، در ســطح تجربــه‌ زیســته بــه 
هم‌گرایــی می‌رســند. هــر دو رویکــرد، رنــج را نــه به‌عنــوان 
خطــا یــا اختــال، بلکــه به‌مثابــه بخشــی از زیســت انســانی درک 
می‌کننــد کــه نیازمنــد حضــور، تحمــل و بازتــاب در رابطــه اســت. 
در روان‌تحلیلــی، »دیگــریِ خیرخــواه و بی‌قضــاوت« ظرفــی بــرای 
بازســازی خــود فراهــم می‌کنــد؛ در درمان‌هــای مبتنــی بــر 
ــده« همیــن کارکــرد  ــه و پذیرن ــز، »حضــور آگاهان ذهن‌آگاهــی نی
ــه خــود  را در درون فــرد ایفــا می‌نمایــد. از ایــن منظــر، شــفقت ب
ــد  ــی از همــان فرآین ــی درون ــی، بازتاب ــار درمان در مــوج ســوم رفت
ــن  ــت. ای ــی اس ــری در روان‌تحلیل ــه دیگ ــریِ خیرخواهان بازتاب‌گ
ــان  ــون درم ــی چ ــی مداخلات ــای طراح ــری، مبن ــی نظ هم‌پوش
ــر ذهــن آکاهــی )MBSR( متناســب  ــی ب کاهــش اســترس مبتن
ــد؛  ــم می‌کن ــیتی را فراه ــال جنس ــان دارای م ــارب زن ــا تج ب
مداخلاتــی کــه هــدف آن‌هــا بازســازی پیونــد میــان بــدن، هیجان 

ــرش اســت. ــی و پذی ــتر آگاه ــری در بس و دیگ
در مجمــوع نتایــج ایــن مطالعــه بــا یافته‌هــای جهانــی و 
تئوری‌هــای روان‌شــناختی همخوانــی دارد و نشــان می‌دهــد 
ــازگاری  ــا ناشــی از ناس ــال جنســیتی تنه ــراد دارای م ــه اف تجرب
ــی  ــناختی، هیجان ــای ش ــامل فرآینده ــه ش ــت، بلک ــی نیس بدن
پژوهش‌هــای  اســت. همان‌طــور کــه  پیچیــده  اجتماعــی  و 
ــود« و  ــت خ ــاس »گسس ــد، احس ــان می‌دهن ــناختی نش پدیدارش
ــی  ــارهای فرهنگ ــی و فش ــرد اجتماع ــا ط ــدن« ب ــی از ب »بیگانگ
ــه  ــد ک ــان می‌دهن ــی نش ــواهد بین‌الملل ــد)3(. ش ــدت می‌یاب ش
ــش  ــدی در کاه ــش کلی ــی نق ــق اجتماع ــی و تعل ــر بدن تصوی
ــان  ــانی و زب ــت انس ــد )22( و حمای ــناختی دارن ــانی روان ش پریش
ــراد دارای  ــناختی اف ــه روان‌ش ــد تجرب ــه مناســب می‌توان درمانگران
اختــال مــال جنســیتی را بهبــود بخشــد )23(. مطالعــات داخلــی 
ــل  ــی را عام ــارهای فرهنگ ــی و فش ــت اجتماع ــدان حمای ــز فق نی
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ــن یافته‌هــا  ــد )5(. ای ــد کرده‌ان تشــدیدکننده مــال جنســیتی تأیی
ــواده و  ــوزش خان ــی، آم ــت‌گذاری‌های حمایت ــرورت سیاس ــر ض ب
متخصصــان بالینــی و طراحــی مداخــات روان‌شــناختی مبتنــی بــر 
ــات  ــی از مداخ ــن، ترکیب ــد. بنابرای ــد دارن ــرش تأکی ــق و پذی تعل
فرهنگــی  اصلاحــات  و  حمایتــی  گروه‌هــای  روان‌شــناختی، 
ــال  ــراد دارای م ــی اف ــت زندگ ــامت روان و کیفی ــد س می‌توان
ــه  ــد ک ــان می‌دهن ــواهد نش ــن ش ــد. ای ــود بخش ــیتی را بهب جنس
ــات  ــدازه مداخ ــه ان ــی، ب ــرد اجتماع ــش ط ــق و کاه ــم تعل ترمی
ــی  ــراد حیات ــن اف ــدوش ای ــت مخ ــازی هوی ــرای بازس ــمی ب جس
ــای  ــی، کمپین‌ه ــی عموم ــای آموزش ــن برنامه‌ه ــت .همچنی اس
آگاهی‌بخشــی و اصلاحــات حمایتــی قانونــی )بــه ماننــد حفاظــت 
ــور(  ــای خانواده‌مح ــعه حمایت‌ه ــض، توس ــر تبعی ــی در براب قانون
ــود  ــق و بهب ــش تعل ــی، افزای ــرد اجتماع ــه کاهــش ط ــد ب می‌توان

ــد. ــک کن ــراد کم ــن اف ــناختی ای ســامت روان ش

نتیجه‌گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف فهــم ادراک روان‌شــناختی زنــان دارای 
مــال جنســیتی از خــود و تعلــق در بافــت فرهنگــی ایــران انجــام 
شــد. یافته‌هــای بــه دســت آمــده نشــان داد کــه مــال جنســیتی 
ــا  ــی ی ــئله‌ای هویت ــوان مس ــاً به‌عن ــوان صرف ــران را نمی‌ت در ای
ــی و  ــه‌ای رابطــه‌ای، بدن ــد آن را تجرب ــد، بلکــه بای پزشــکی فهمی
ــد.  ــا می‌یاب ــگ معن ــه در بســتر فرهن ــت ک وجــودی در نظــر گرف
ــان  ــجِ روان شــناختی ایــن زن ــد کــه درد و رن یافته‌هــا نشــان دادن
در ســطحی عمیق‌تــر از تضــاد زیســتی یــا اجتماعــی جریــان دارد؛ 
رنجــی کــه در جوهــر خــود، بازتــاب بحــران تعلــق اســت. بحرانــی 
کــه بــدن، هویــت و دیگــری را در تنشــی مــداوم و خودتداوم‌بخــش 
ــت  ــه گسس ــق، به‌مثاب ــدم تعل ــه ع ــته تجرب ــد. هس ــرار می‌ده ق
ــتن در  ــد زیس ــود فراین ــبب می‌ش ــری، س ــان بدن–خود–دیگ می
جهــان بــا احســاس شــرم، اضطــراب و بی‌مکانــی روانــی درآمیــزد. 
ــی و  ــگاه بالین ــرای ن ــازه‌ای ب ــان ت ــد بنی ــو می‌توان ــن الگ درک ای

آموزشــی بــه مــال جنســیتی فراهــم آورد.
ــود  ــرای بهب ــی ب ــه حاضــر کاربردهای ــای مطالع ــن رو یافته‎ه از ای
ــران  ــیتی در ای ــال جنس ــان دارای م ــناختی زن ــرایط روان ش ش
دارد. در ســطح کاربــردی، مداخــات درمانــی در ایــن حــوزه لازم 

ــت،  ــاق هوی ــا انطب ــاح ی ــر اص ــرف ب ــز ص ــای تمرک ــت به‌ج اس
ــه  ــی ب ــروعیت ‌بخش ــدن، مش ــی در ب ــس ایمن ــازی ح ــر بازس ب
ــوند.  ــز ش ــن متمرک ــای ایم ــه پیونده ــرورش تجرب ــات و پ هیجان
چنیــن رویکــردی مســتلزم ادغــام حساســیت فرهنگی–جنســیتی 
ــی اســت.  ــه در کار بالین ــده و ذهن‌آگاهان ــا اصــول حضــور پذیرن ب
ــای  ــد به‌ج ــه بتوانن ــد ک ــد آموزش‌هایی‌ان ــز نیازمن ــران نی درمانگ
ــاب  ــری و بازت ــرای دربرگی ــی ب ــه، ظرف ــا اصــاح تجرب ــرل ی کنت
آتــی می‎تواننــد  آن فراهــم کننــد. همچنیــن پژوهش‎هــای 
ــه مشــابه در مــردان دارای مــال جنســیتی و در گروه‌هــای  تجرب
ــیتی  ــی و جنس ــوع فرهنگ ــا تن ــد ت ــی کنن ــهری را بررس غیرش
ــناختی و  ــای پدیدارش ــن، پژوهش‌ه ــر ای ــزون ب ــردد. اف ــکار گ آش
ــی و  ــای هویت ــا لایه‌ه ــود ت ــام ش ــری انج ــی عمیق‌ت روایت‌پژوه
معنایــی ایــن تجربــه روشــن‌تر گــردد. مــدل مفهومــی اســتخراج‌ 
شــده از ایــن مطالعــه، مــی توانــد مبنایــی بــرای توســعه بســته‌های 
مداخلــه‌ای یــا آموزشــی حســاس بــه جنســیت قــرار گیــرد. در گام 
ــی  ــر ذهن‌آگاه ــی ب ــات مبتن ــی مداخ ــوان اثربخش ــی ت ــد، م بع
ــان،  ــم هیج ــد تنظی ــاخص‌هایی مانن ــر ش ــده ب ــازی ‌ش متناسب‌س
همجوشــی شــناختی، خودشــفقتی و احســاس تعلــق بررســی شــود 
ــل  ــی تکمی ــات بالین ــی و مداخ ــای کیف ــان یافته‌ه ــل می ــا پ ت

گــردد.

سپاسگزاری
ــش در  ــت پژوه ــنده نخس ــری نویس ــز دکت ــر از ت ــه حاض مقال
رشــته روان شناســی بالینــی در دانشــگاه علــم و فرهنــگ تهــران 
ــی از  ــه حمایــت مال ــدون هیــچ گون اســتخراج شــده اســت کــه ب
ســازمان یــا موسســه خاصــی و بــا هزینــه شــخصی انجــام شــده 
اســت. بــه پــاس حضــور گــرم و همــکاری صمیمانــه تمامــی افــراد 
ــف  ــل مختل ــا در مراح ــه ه ــردآوری یافت ــرکت‌کننده در راه گ ش
ــم. ــه عمــل مــی آوری ــی را ب ــت ســپاس و قدردان پژوهــش، نهای

تعارض منافع
ــه  ــاپ مقال ــتخراج و چ ــرا، اس ــه اج ــندگان در زمین ــرف نویس از ط

ــد. ــزارش نش ــی گ ــاد منافع ــه تض ــر هیچ‌گون حاض
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